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 چکیده: 

مباحثات و مناظرات ، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. «فقه نظامات»

است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته 

حاضر در صدد بررسی اند. مقاله ارائه نمودهو نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی 

فقه حکومتی از منظر »است که با محوریت مقاله « فقه نظامات»نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به 

صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه  «نظاماتفقه »های شهید صدر)ره( با مروری بر ویژگی

 . برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.3. مبانی فقه نظام 2. مبادی و مقدمات 1بخش: 

 فاضل لنکرانیمحمد جواد الله آیتفقه نظامات، شید صدر، امام خمینی،  کلیدی:واژگان 
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 مقدمه

با تحقق انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، به تبع ارتقاء سطح دین داری جامعه شیعه 

دی از موضوعات و مسأله ها پدید از مقیاس فردی به مقیاس اجتماعی و حکومتی، سنخ جدی

آمد که می بایست نهاد متکفل دین، یعنی حوزه های علمیه به آن ها پاسخ دهد. مسائل و 

موضوعاتی که در صحنه جامعه و حکومت پدید آمد با موضوعاتی که پیش از این مبتلابه فرد و 

ین که ریشه در های اجتماعی نوآحاد مکلفین بود تفاوت بسزایی داشت. نیازها و ضرورت

انقلاب اسلامی ایران دارد زمینه را برای رجوع مجدد به میراث گران سنگ دین اسلام یعنی کتاب 

 های کامل تر، بتوان به نیازهای نوپدید پاسخ گفت. و سنت فراهم می آورد تا با کاربست روش

ه دینی و پاسخ امروزه در جامعه نخبگانی حوزه علمیه قم نظرات متعددی در راستای تکامل تفق

نظران فقه و گویی به نیازهای حکومتی از پایگاه فقه )فقه حکومتی(، از سوی اساتید و صاحب

در « فقه حکومتی»کند. پرونده مباحث اصول وجود دارد که مراحل تنقیح و تبیین خود را طی می

تنوع است که حوزه به اقتضای نوپدید بودن آن، شامل مجموعه ایی از دیدگاه ها و رویکردهای م

، «فقه نظامات»و « فقه تمدنی»، «فقه ولائی»، «فقه اجتماعی»، «فقه حکومتی»تحت عناوینی همچون 

از آنها یاد می شود. پیش برد وضعیت موجود به منظور تنقیح دیدگاه ها و رسیدن به « فقه سرپرستی»

فتگو و نقد و گیری فضای گها و گسست ها نیازمند شکلذهنیت مشترک و کاستن از اختلاف

بهای فقاهت موجود نیز از بستر نقد و تضارب آراء، ارزیابی نخبگانی است، چنانچه میراث گران

 اختلاف هم با فقها»اند؛ مستحکم گردیده است. حضرت امام خمینی)ره( در این خصوص فرموده

 باید نظرها نبود؛ قوت این به ما فقه کردنمى هم با تصادم نظرها این اگر حالا، تا اسلام صدر از دارند

 چیزى یك استاد بود، دعوا کردیم ادراک ما که هایىحوزه بعضى. آن سر باید شود دعوا کنند، تصادم

 یك تا گفتمى او گفت،مى این گفت،مى او گفت،مى مقابلش در ایستادمى شاگرد گفت،مى را

 (.382: 17، 1378)امام خمینی، « آن از کردندمى استفاده دیگران تا مطلب

فقه »در همین راستا، متن حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به 

فقه حکومتی از منظر شهید صدر)ره( با مروری بر »است که با محوریت مقاله « نظامات

 (.1395صورت پذیرفته است )میرباقری و همکاران، « فقه نظامات»های ویژگی

. برخی موضوعات فرعی، 3. مبانی فقه نظام 2ادی و مقدمات . مب1این نوشتار در سه بخش:  

 تنظیم شده است.
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 از سه جلسه بدین شرح هستند: لنکرانی فاضل استاد های از نقل قولاین تحقیق مستندات 

های حقوقی قضایی الله فاضل لنکرانی در دومین همایش دیدگاهبیانات آیت( جلسه اول؛ 1

 (؛http://fazellankarani.com/persian/news/21725) 97/ 8/9 در تاریخ، الله موسوی اردبیلیمرحوم آیت

 تاریخدر درس خارج « فقه نظامات»الله فاضل لنکرانی در توضیح بیانات آیت( جلسه دوم؛ 2

14/9/97 (fazellankarani.com/persian/news/21734 ) 

، اسخ به سؤالات فقه نظاماتالله فاضل لنکرانی در جلسه پرسش و پبیانات آیت ( جلسه سوم؛3

 (. fazellankarani.com/persian/news/21756) 1/10/97 در تاریخ

جلسه »و « جلسه دوم»، «جلسه اول»در ادامه از این سه جلسه به ترتیب و با اختصار با عنوان  

 شود. یاد می« سوم

 بخش اول: مبادی و مقدمات

 تحریر محل نزاع( 1

نکرانی در این سه جلسه چندان هماهنگ نیست و در نهایت سه مجموع بیانات استاد فاضل ل

 احتمال در تحریر محل نزاع وجود دارد که هرکدام مویداتی پیدا می کند:

ایم چیزی به نام نظام ما این مقدار که در فقه کار کرده» در فقه به نحو مطلق:« نظام»مخالفت با الف. 

سیاسی، نظام قضایی، نباید چشم و گوش ما را پر کند که  ایم، این عناوین نظام اقتصادی، نظامندیده

ای احکام جزیی و قواعد دارد اماّ چیزی به عنوان نظام بگوییم اسلام نظام دارد. نه، اسلام در هر زمینه

ما اساساً معتقدیم نه تنها فقه ما در باب سیاست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد، »)جلسه اول(. .« ندارد

 )جلسه اول(.« کندنیست بلکه جامعیت اسلام اقتضای عدم وجود نظام خاص را میدارای نظام خاصی 

در نقدهای این بزرگواران » در فقه )فقه نظامات( که در مقاله مذکور آمده است:« نظام»مخالفت با تصویری از  ب.

سی است به خوبی نمایان است که خودشان برای نظام معنای روشنی ندارند ولی فعلاً طرف ما نه آن ک

گوید نظام مکتب اجتماعی و گوید نظام قواعد است نه آنکه میگوید نظام مقاصد است نه آنکه میکه می

اند، تمام گوید تمام مسائل فقه از اول تا آخر، اولاً با هم مرتبطرژیم است بلکه طرف ما کسی است که می

رتباط یك موضوع به دست آورده و با مسائل، نماز و روزه و خمس و حج با هم مرتبط است. ما از این ا

به نظر من این نظریه فقه نظامات، هم فقه »)جلسه سوم(. .« کنیمکشف حکم این موضوع، نظام درست می

حکومتی امام را خراب کرده، هم نظریه مرحوم آقای صدر را، نه ارتباطی با فقه حکومتی امام دارد، نه 
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صدر در اقتصادنا و بحث مکتب اقتصادی اسلام یك چیز نظریه آقای صدر. اصلًا نظریه مرحوم شهید 

اند به مبنای دیگری است و ارتباطی به این نظریه ندارد ولی این دوستان نظریه خودشان را متصل کرده

کنیم. نه! این نظریه کاری هایی را آقای صدر نزده و ما تکمیلش میگویند یك حرفآقای صدر و بعد می

د، گرچه ما به نظریه آقای صدر هم انتقاد داریم ولی این فعلاً محل بحث ما به نظریه آقای صدر ندار

 )جلسه سوم(. « نیست، محل بحث ما همین فقه نظامات ادعایی است

، غیر از نظامی که در فقه «سازی فقهینظام»های قائل به و تمام دیدگاه در فقه« نظام»( مخالفت با هرگونه تصویر از ج

توانیم با اضافه کردن برخی از قیود و با لحاظ خصوصیات زمان و مکان که آن هم آیا می»موجود هست: 

یکی از عناصر دخیل در استنباط است، چیزی به عنوان نظام اقتصادی، نظام قضایی، نظام سیاسی در اسلام 

اید فقه سازی ما بتوانیم نظام به دست آوریم، بلکه برای نظامعرضه کنیم یا اینکه نه، از این فقه نمی

گوییم در این فقه ما می»)جلسه سوم(. « اندجدیدی تولید کنیم که اسم آن را آقایان فقه نظامات گذاشته

منابع داریم، مسائل داریم، قواعد فقهی و اصولی هم داریم، عنصر زمان و مکان هم هست. در هر عصری 

شود نظام قضایی آن زمان. و این میمسائل جدید آن زمان با کمك این قوانین و قواعد پاسخ داده شده و 

گاه نفرمود از هیچ ...امام»)جلسه سوم(. « نظام به تناسب دو عنصر زمان و مکان دائماً در حال تکامل است

همین فقه و منابع ما باید موضوع دیگری درست کنیم، لذا اگر آقایان فرمایش امام را با دقتّ مطالعه کنند به 

گوییم نظام قضایی نداریم؟ نه. نظام مود همین فقه موجود نظام است، مگر ما مییابند که امام فرخوبی می

سیاسی، قضائی، اقتصادی و... داریم اما همه در همین فقه موجود است، با همین قواعد، همین قوانین، 

شود نظام قضایی، مجموعه قواعد مربوط به سیاست همین احکام، مجموعه قواعد مربوط به قضا می

 .)جلسه سوم(« شود نظام اقتصادینظام سیاسی، مجموعه قواعد و احکام مربوط به اقتصاد می شودمی

من وقتی نقدها را خواندم حدود نهُ یا ده معنا برای فقه نظام پیدا کردم. یعنی هر کسی به اقتضای »

یعنی  نظمی،تحصیلات و زحماتی که کشیده، فقه نظام را یك معنایی کرده. خود همین آشفتگی و بی

 )جلسه سوم(.« شودنظامی در معنای فقه نظام. پیداست چیزی که اساس ندارد صد جور هم معنا میبی

شود، از مجموع فرمایشات ایشان، با تأکید بر بیانات متأخر )جلسه سوم(، احتمال سوم تقویت می

فاضل این است که: مذکور در مقاله است. بنابراین مدعای آقای « فقه نظامات»هرچند تمرکز نقدها بر 

همین فقه موجود، دارای نظام اقتصادی، قضایی و سیاسی است و نیازی به چیزی به اسم فقه نظامات 

اضافه کردن برخی از قیود و با لحاظ »نیست! و یا اینکه اگر چه بالفعل نداشته باشد، حداکثر با 

 توان به این نظامات دست یافت.می« خصوصیات زمان و مکان
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 )ره(در اندیشه امام خمینی« تنظاما». 2

های حضرت امام خمینی)ره( با مساله فرمایشات استاد فاضل لنکرانی در خصوص نسبت اندیشه

در فقه به نحو مطلق، اعتقاد « نظام»نظامات فقهی نیز متفاوت است؛ ایشان در جلسه اول همگام با نفی 

امام »فرمایند: د سیاسی را نفی میامام خمینی)ره( به وجود نظام سیاسی در ورای احکام و قواع

خمینی)ره( از همین فقه، ولایت فقیه و مسأله حکومت را استخراج نمود، بدون آنکه معتقد به وجود 

)جلسه اول(. اما در جلسات بعد، «. نظام سیاسی خاص در ورای این احکام و قواعد سیاسی باشد

های حضرت امام)ره( بدیهی و واضح وجود نظام سیاسی و دیگر نظامات اجتماعی را در اندیشه

  1کنند.های حضرت امام)ره( نفی میرا در اندیشه« فقه نظامات»معرفی کرده و 

 شود:در این خصوص به ذکر دو نکته اکتفا می

گاه رویکرد فقه نظامات به حضرت امام خمینی)ره( نسبت اینکه در مقاله مذکور هیچ نکته اول:

 2دانیممی« فقه سرپرستی»گشای رویکرد است که حضرت امام)ره( را افقداده نشده، بلکه تصریح شده 

                                         
ای بود که در آن به ارتباطی بیان شده و من را بسیار ناراحت کرد مقالهیکی از نقدهایی که از روی ضعف و بی. »1

شوید امام این همه تعابیر راجع به نظام دارد. معلوم شات امام استناد کرده و ایراد گرفته بود شما که نظام را منکر میفرمای

کنند و مطالب شد نه حرف امام را فهمیده نه حرف ما را. مایه تعجب است چطور به عبارات فارسی هم درست دقت نمی

اسلام خود دارای سیستم و نظام »یك تعبیرش این است:  .ابیر وجود داردفهمند. بله در فرمایشات امام این تعرا نمی

«. خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد

گفت نظام جود را میدانست؟ یا همین فقه و همین قوانین موسؤال این است که امام نظام را چیزی غیر از این قوانین می

های علمیه فرمود، اسلام یك نظام سیاسی دارد بروید نظیر است، آیا به مردم، به حوزهاست. امام که یك فقیه برجسته و بی

فرمود همین احکامی که هست نظام سیاسی است؟ نظام ولایت فقیه را که مبتنی بر آن نظام را استخراج کنید؟ یا آنکه می

در تمام فرمایشات امام یك جا کلمه فقه نظامات »)جلسه سوم(. « دیدنداست در همین فقه موجود مینظام سیاسی اسلام 

نیست، کما اینکه در تمام فرمایشات شهید صدر هم یك جا کلمه فقه نظام نیست، نباید مسائل را اینطور مطرح کنیم، ما 

اش در همین فقه موجود است، عرض ی، همهگوئیم ولایت فقیه، حکومت اسلامی، قضای اسلامی، سیاست اسلاممی

گویید ای ردیف کرده که امام فرموده ما نظام سیاسی داریم چطور شما میکردم عبارات امام را آن ناقد محترم در یك مقاله

ه )جلس« گویمگوید همین فقه دارای نظام سیاسی است، من هم به تبع امام همین را مینظام سیاسی نداریم؟! بله امام می

ام، کلمه نظام دارد، سیستم دارد، ولی سیستم و نظام در همین فقه موجود را من تمام فرمایشات امام را دیده»سوم(. 

 )جلسه سوم(.« گوید نه یك چیز دیگر ورای فقه موجودمی

گشای این افقتوان حضرت امام خمینی)ره( را می»چنین آمده است: « فقه سرپرستی». در پاورقی مربوط به توضیح رویکرد 2

 (.63)میرباقری، همان: « سطح از فقاهت در عرصه فقه حکومتی دانست
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(. با این وجود جای 1396ایم )ن.ک. عبداللهی، و در جای خود به اثبات آن پرداخته« فقه نظامات»و نه 

بسی تعجب است که گفته شد: با طرح نظریه فقه نظامات، نظریه فقه حکومتی حضرت امام را نیز 

 1ایم!خراب کرده

اینکه در فرض پیگیری مساله نظامات در اندیشه حضرت امام)ره( برخلاف ادعای  نکته دوم:

اند را واجد قوانین و نظامات اجتماعی معرفی کرده« اسلام»حضرت امام همواره  2صورت گرفته،

و نه فقه موجود را، بلکه در بسیاری از بیانات حضرت امام، اسلام، دینی کامل و جامع است اما 

در مقایسه با اسلام، نقاط ضعف جدی « های عملیهرساله»و « های علمیهحوزه»، «روحانیت»، «قهف»

 3دارد.

                                         
به نظر من این نظریه فقه نظامات، هم فقه حکومتی امام را خراب کرده، هم نظریه مرحوم آقای صدر را، نه ارتباطی با . »1

گوید گویند فقه حکومتی که امام میگاهی اوقات هم می»)جلسه سوم(. « فقه حکومتی امام دارد، نه نظریه آقای صدر

در تمام فرمایشات امام یك جا کلمه فقه نظامات نیست، کما اینکه در تمام فرمایشات شهید »)جلسه دوم(. « همین است

ها و تعابیر امام در فقه و اصول چیزی به نام ما در تمام سخنرانی»)جلسه سوم(. « صدر هم یك جا کلمه فقه نظام نیست

 )جلسه دوم(. « نداریم، من آن روز گفتم اگر چنین فقهی بود اولی این بود که زودتر از ما امام به آن برسد فقه نظامات

فقه »و « فقه اجتماعی»یك پاسخ نقضی به اشکالات فوق این است که در تمام فرمایشات حضرت امام خمینی)ره(، چیزی به اسم 

 ت اولی این بود که حضرت امام زودتر از ما به آن برسد! و...داشهم نداریم! و اگر چنین فقهی وجود می« حکومتی

ها باید از دیدگاه امام این فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد، اماّ در اجتهاد ما بله. نقصان وجود دارد. ما در خیلی از زمینه. »2

توانیم مسائل فردی و مسائل میایم ولی فقه ما هیچ نقصانی ندارد. ما با همین فقه کارهای اجتهادی کنیم که نکرده

گوید بله امام می»)جلسه دوم(. « گو باشیمحکومتی را که جامع مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشکی و حکومتی است پاسخ

 )جلسه سوم(.« گویمهمین فقه دارای نظام سیاسی است، من هم به تبع امام همین را می

 مکتب. خواهندمى استقلال و آزادى که است کسانى دین. عدالتند و حق دنبال به که است مجاهدى افراد دین اسلام. »3

 در اسلام از که نادرستى تصور. کنندمى و اندکرده معرفى دیگرى طور را اسلام اینها اما. است استعمار ضد مردم و مبارزان

 انقلابى خاصیت که است ظورمن این براى شودمى عرضه علمیه هاىحوزه در که ناقصى شکل و آورده وجود به عامه اذهان

 اجراى دنبال باشند؛ آزادیخواه باشند؛ نهضت و جنبش و کوشش در مسلمانان نگذارند و بگیرند، آن از را اسلامى حیاتى و

 .است انسان شأن در که باشند داشته زندگى چنان کند؛ تامین را سعادتشان که بیاورند وجود به حکومتى باشند؛ اسلام احکام

 قوانین و حکومت طرز ندارد؛ قوانین و نظامات جامعه براى نیست؛ زندگى دین نیست؛ جامعى دین اسلام که کردند غتبلی مثلاً

 چیزى جامعه اداره و زندگى به راجع اما دارد؛ هم اخلاقیاتى. است نفاس و حیض احکام فقط اسلام. است نیاورده حکومتى

 چه و دانشگاهى چه کرده،تحصیل طبقه مردم، عامه از گذشته الآن. است هشد واقع مؤثر متأسفانه آنها سوء تبلیغات .ندارد

 را غریب افراد مردم که طور همان. دارند خطایى تصور آن از و اندنفهمیده درست را اسلام روحانى، محصلین از بسیارى
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پردازد و وظایف آنها را حضرت امام خمینی)ره( آنجا که به بیان فقه بایسته و مطلوب می

نیازمند بررسی اندیشه حضرت امام  1فرمایند.شمرند، بر معرفی نظامات اجتماعی نیز تأکید میبرمی

با اندیشه های حضرت امام نبودیم، از « فقه نظامات»مجال دیگری است و از آنجا که در صدد ارتباط 

 کنیم. آن عبور می

                                                                                                

 
 معلوم کمى اینکه کند... براىمى زندگى غربت وضع به دنیا مردم میان در[ اسلام] و. شناسندنمى هم را اسلام شناسند،نمى

 و «قرآن» میان که تفاوتى به دهممى توجه را شما است، حد چه تا شودمى معرفى اسلام عنوان به آنچه و اسلام میان فرق شود

 هاىرساله با است، اسلام دستورات و احکام منابع که حدیث، هاىکتاب و قرآن: هست عملیه هاىرساله با حدیث، کتب

 داشته تواندمى اجتماعى زندگانى در که اثرى و جامعیت لحاظ از شود،مى نوشته مراجع و عصر مجتهدین توسط که ،عملیه

 کتاب دوره یك از! است بیشتر هم یك به صد نسبت از آن، عبادى آیات با قرآن اجتماعیات نسبت. دارد تفاوت بکلى باشد

 انسان وظایف و عبادات به مربوط کتاب چهار -سه بردارد، در را اسلام احکام همه و است کتاب پنجاه حدود که حدیث،

 حقوق، اقتصادیات، اجتماعیات، به مربوط همه بقیه است؛ اخلاقیات به مربوط هم احکام از مقدارى است؛ پروردگار به نسبت

 است لازم بود، خواهید مفید ماسلا آینده براى اللَّّه شاء ان و هستید جوان نسل که آقایان شما .است جامعه تدبیر و سیاست و

 ...کنید جدیت اسلام قوانین و نظامات معرفى در خود حیات طول در کنممى عرض بنده که مختصرى مطالب تعقیب در

 یك اسلام حقوق. دارد رسم و راه و قانون حکومتى و اجتماعى امور براى دارد، قانون عبادى وظایف براى که طور همان

 احکام از شده، تدوین حقوقى مختلف هاىزمینه در دیرزمان از که قطورى هاىکتاب. است جامع و متکامل و مترقى حقوق

 و عمومى المللبین حقوق و جنگ و صلح مقررات و ملتها بین روابط تا گرفته« قصاص» و« حدود» و «معاملات» و «قضا»

؛  همو، 153، 143، 40؛ نیز: ن.ک. همان:11ف[: ]ال1378)امام خمینی، ..« .است اسلام نظامات و احکام از اىشمه خصوصى،

 (.409: 20؛ همان، 387: 5، 1378

 نگهبان که کندمى مأمور و موظف را فقها حقیقت در «اسلامند دژهاى فقیه مؤمنان: »فرمایدمى اینکه روایت مفهوم در. »1

 «اسلامند حصون فقها» اندفرموده اینکه(. »67 ]الف[:1378)همو، « کنند نگهبانى اسلام نظامات و احکام و عقاید از و باشند،

 از و. است واجبات اهم از این و. باشند اسلام حافظ بتوانند که آورند را فراهم اىزمینه و کنند، حفظ را اسلام مکلفند یعنى

 و باشند فکر به یدبا دینى هاىحوزه بروند، دنبالش باید اسلام فقهاى که است جاهایى از و. مشروط نه باشدمى مطلق واجبات

 رسول خود که گونه همان کنند، نگهبانى معنا تمام به را اسلام بتوانند که کنند قدرتى و لوازم و تشکیلات به مجهز را خود

؛ نیز 68)همان: « کردندمى حفظ معنا تمام به را اسلام نظامات و احکام و عقاید و بودند اسلام حافظ( ع)ائمه و( ص)اکرم

  و...(. 133، 130، 128، 78 ،72ن.ک. همان، 
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 )ره(در اندیشه شهید صدر« فقه نظام». 3

های شهید صدر)ره( را نیز از فقه نظامات بیگانه در برخی بیانات خود، اندیشه لنکرانی فاضلاستاد 

 1کنند!)ره( نسبت داده شده است اظهار تأسف میو از آنچه در مقاله به شهید صدر ندمعرفی می کن

ظامات های فقه نبه صراحت ویژگی پاسخ اینکه: اولا؛ً مقاله مذکور به دو بخش تقسیم شده است و

در کلمات شهید  هرچند ریشه بسیاری از آن مباحث 2کند،)ره( تفکیك میهای شهید صدررا از اندیشه

ثانیا؛ً نزاع بر سر لفظ  )ره( وجود دارد که در ادامه ذیل محورهای بحث، به آنها اشاره خواهیم کرد.صدر

)ره( به کار برده است یا خیر؟! بلکه سوال این است که شهید صدر را« فقه نظامات»نیست که مثلاً کلمه 

با خصوصیاتی متمایز از فقه  «مذهب»و « نظام»آیا این فقیه بزرگوار به ضرورت تکامل فقه تا دستیابی به 

های خود )ره( در اولین کتابشهید صدرمثبت است. پاسخ تردید فردی اعتقاد داشته اند یا خیر؟ بی

 3-داندمعه را در مذهب اجتماعی اسلام میکه در آن جا درمان مشکلات اساسی جا -همچون فلسفتنا

مذهب یا نظام اجتماعی اسلام را دنبال  های خود همچون الاسلام یقود الحیاه بحثتا آخرین نگاشته

)ره( را مبدع این عیان نظام سازی در فقه، شهید صدرکرده است. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد همه مد

فاضل نیز  استاداند. اند و همه شاگردان این شهید بزرگوار به این مطلب اذعان کردهاندیشه معرفی کرده

 4اند!سازی فقهی اشاره کرده)ره( در نظامه شهید صدرفرمایشات خود به اندیشدر برخی 

                                         
اند. در حالیکه آن مقداری که ما از اقتصادنا و اند و متأسفانه به نظریه شهید صدر مرتبط کردهاصلاً یك چیز مبهمی را وسط انداخته. »1

قه حکومتی امام را این نظریه فقه نظامات، هم ف»)جلسه دوم(. « تایم ایشان اصلاً چنین ادعایی نداشته اسکتب دیگر شهید صدر دیده

خراب کرده، هم نظریه مرحوم آقای صدر را، نه ارتباطی با فقه حکومتی امام دارد، نه نظریه آقای صدر. اصلاً نظریه مرحوم شهید صدر 

 )جلسه سوم(. « در اقتصادنا و بحث مکتب اقتصادی اسلام یك چیز دیگری است و ارتباطی به این نظریه ندارد

به صورت نظری و با « فقه نظامات»صدر با روش توصیفی و کتابخانه ای صورت می گیرد اما بیان ویژگی های  تقریر نظریه شهید. »2

پردازش منطقی موضوع از منظر فلسفه فقه و فلسفه اصول صورت می گیرد، در این صورت در کلام شهید صدر)ره( این ویژگی ها 

 (.72و  64)میرباقری، همان: « بنای ایشان، این ویژگی به دست آمده استتصریح نشده است بلکه از پیگیری برخی نکات یا لوازم م

أنّ المشکلة الأساسیة التی تتولدّ عنها کلّ الشرور الاجتماعیة وتنبعث منها مختلف ألوان الآثام، لم تعُالَّج المعالجة الصحیحة التی . »3

 (.61: 1424)صدر، « ماعی للإسلام من مذاهبتحسم الداء وتستأصله من جسم المجتمع البشری فی غیر المذهب الاجت

گفت این سؤال این است همان طور که مرحوم شهید صدر در باب اقتصاد ورای احکام اقتصادی قائل به نظام اقتصادی بود و می. »4

اول(. )جلسه « طور است؟نظام خودش یك موضوع جدا، محمول جدا، اهداف جدا، مسائل جدا دارد، آیا در باب قضا هم همین

 ذهنش در اندیشه این کمونیستی، یا داریسرمایه اقتصادی هاینظام نقد مقام در نظرم به اقتصادنا کتاب همان در صدر آقای مرحوم»

  )جلسه اول(.« برآمد اسلام اقتصادی نظام کشف دنبال لذا. باشد داشته نظام یك اسلام در اقتصاد باید که زد جرقه
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 پاسخ به اشکال: تاسیس فقه جدید و عدول از فقه جواهری. 4

و  1تأسیس فقه جدید است.« فقه نظامات»یکی از اشکالات استاد فاضل لنکرانی این است که 

حکومت پرداختند و تأکید می کنند که حضرت امام)ره( با همین فقه موجود )فقه جواهری( به تأسیس 

  2همین فقه موجود پاسخگوی نیازهای ما هست و نیازی به تأسیس فقه جدید نیست.

 در این خصوص بیان چند نکته ضروری است؛

هیچگاه ادعای تأسیس فقه جدیدی « فقه نظامات»قائلین به  :اول؛ نفی ادعای تأسیس فقه جدید

موجود در فقه حکومتی را به « رویکردهای»که  اند بلکه در مقاله مذکور به صراحت آمده استنکرده

کنیم. در تبیین نسبت میان این سه رویکرد بندی میدسته« فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی»

 نیز آمده است که نسبت تکاملی دارند نه اینکه سه رویکرد مستقل از یکدیگر باشند. 

بی شك تأکید حضرت : «تکامل فقه و اصول» با« اجتهاد جواهری»دوم؛ سازگاری تحفظ بر ارکان 

)ره( بر ضرورت تحفظ بر جریان فقه سنتی و اجتهاد جواهری به معنای حفظ تمام خصوصیات امام

متعین فقه جواهری نیست، که اگر چنین بود مکتب شیخ انصاری و ابتکارات مرحوم نائینی و مرحوم 

... همگی عدول از فقه جواهری به حساب محقق اصفهانی و مرحوم آقاضیاء و مرحوم آقای خویی و

فاضل کل فقه  استادکه به تعبیر  -)ره( همچون خطابات قانونیه ید! بلکه ابتکارات خود حضرت امامآمی

 همگی عدول از فقه جواهری خواهد بود! 3سازدو اصول را متحول می

                                         
اند و این فقه موجود را باید فقه جدیدی تولید کنیم که اسم آن را آقایان فقه نظامات گذاشته سازی مابلکه برای نظام. »1

گویند این فقه جدید موضوع جدید، روش اجتهادی دانند. سپس میفقه موضوعات یا فقه فردی یا مسئله محور می

توانیم فقه نظام فقه نظامات می جدید، مکلفّ جدید، تکلیف جدید و ثواب و عقاب جدید دارد، و ما از طریق این

 .)جلسه سوم(« اقتصادی، سیاسی و قضایی یا هر نظام دیگری را درست کنیم

ما معتقدیم امام از همین فقه موجود نظام و حکومت را فهمیدند. یعنی با همین مبانی، همین مسائل، همین قواعد فقهی . 2

جود گفتند ما حکومت اسلامی داریم، ما نظام سیاسی و نظام و اصولی، همین آیات و روایات، همین روش استدلالی مو

گذرد. آیا در طول این مدت احدی از مسئولین قوه قضائیه سال از عمر شریف این انقلاب می 40قضایی داریم. الآن که 

ینی را تصویب اند مواد و قواناند این نظام قضایی یك چیزی غیر از فقه موجود ماست؟ نه، در حالی که مکرر نشستهگفته

شود همین متن فقه موجود ماست، این نیست که بگوییم غیر از اند و الآن هم آنچه که بر طبق آن در کشور عمل میکرده

 .)جلسه سوم( دآیایم و نظام قضایی از این فقه جدید در میاین، ما یك فقه جدیدی درست کرده

اگر ایشان معتقد به فقه  ...اشد خصوصاً آن مبنای خطابات قانونیهبالأخره امامی که این همه مبانی در فقه ایجاد کر. »3

 )جلسه دوم(.« فرمودنظامات بود، باید در یك جایی بدان اشاره می
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« اجتهاد جواهری»ا و هتحفظ بر ارکان و اصول رایج حوزه )ره( با تفطن به این نکته،حضرت امام

 هیچ به که شود فراموش نباید مسأله این» دانند:های جدید سازگار میگیری از محاسن روشرا با بهره

 اجتهاد از اینکه عین در البته. شود تخطى نباید هاحوزه در رایج اصول و فقه محکم ارکان از وجه

 احتیاج مورد علوم و جدید روشهاى نمحاس از شود،مى ترویج استوار و محکم صورتى به «جواهرى»

ایشان در مواضع دیگری نیز بر تقویت . (380: 21)امام خمینی، همان،  «گردد استفاده اسلامى هاىحوزه

 .(305و  2: 19)ن.ک. همان،  اندفقه و مبادی فقه تأکید کرده
: ط اصیل فقاهت، ملاک و معیار تحفظ بر خ«تعبد، قاعده مندی، تفاهم»با سه شاخصه « حجیت»سوم؛ 

های علمیه و تخطی از ارکان قویم آن جایز نیست، اما عدول از جریان اصیل و ارزشمند فقاهت حوزه

های فقه و اصول پذیر است؛ برخی از ویژگیهمچون هر دانش بشری دیگری، تکامل« فقه و اصول»

است که امروزه با تحقق موجود متأثر از زمینه های تاریخی فقها و شرایط اجتماعی جامعه شیعه بوده 

انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی نیاز به بازخوانی و تأمل مجدد دارد. علاوه بر این برخی از 

مبانی موجود در تفقه، ارتکازات و پیش فرض هایی است که از دانش های دیگر به عاریت گرفته شده 

کان و اصول فقاهت که تخطی از و اکنون نیازمند تهذیب و بازنگری است. در این صورت تشخیص ار

آنها جایز نیست با خصوصیات دیگری که متأثر از شرایط تاریخی و مبانیِ اثبات نشده است، نیازمند 

توان هرگونه نوآوری و تکامل در تفقه را متهم به ملاک و معیار است. بدون ارائه ملاک و معیار، می

 تأسیس فقه جدید و عدول از فقه جواهری کرد! 

است. فقهای عظام همواره « حجیت»و معیار اصلی در حفظ خط اصیل فقه و اصول در حوزه،  ملاک

ها و قواعد تأکید داشته و مدار حرکت علمی آنها را تشکیل داده است. روش« حجیت»بر التزام به اصل 

بایست فهم خود را از شوند و در نهایت مجتهد میمطرح می« حجیت»اصولی همگی در خدمت احراز 

)ره( حجیت دارای سه منظر مرحوم سید منیرالدین حسینی برساند. از« حجیت»دین و شریعت به 

شود بلکه منابع دین طبق این مبنا هرگز منابع دین افزوده نمی 1است.« تعبد، قاعده مندی و تفاهم»شاخصه 

 آیند. است و حتی عقل و اجماع نیز منبع مستقل به حساب نمی« کتاب و سنت»منحصر بر 

                                         
بایست اراده انسان در حوزه روح، تسلیم و متعبد باشد. همچنین ، شرط لازم برای حجیت یقین است که می«تعبد». قید 1

واقع شود تا از هرگونه تأویل و تحریف احتراز شود. « قاعده مند و مقنن»بایست به صورت یدر حوزه ذهن م« تسلیم بودن»

های اجتماعی، اتقان تسلیم و استناد به شارع را به حداکثر ممکن رسانید، بایست با به کارگیری تمام ظرفیتعلاوه بر این، می

  است. « حجیت یقین»شرط دیگری از « تفاهم اجتماعی»از این روی 
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نه تنها با  1«فقه ما هیچ نقصانی ندارد»بیان این جمله که : چهارم؛ ضرورت تحول و تکامل روش تفقه

های بشری ناسازگار است، پذیر بودن دانششناسی مبنی بر تکاملتاریخ علم فقاهت و اصولِ معرفت

های داشته یت به تحجر و تجمد نسبت بهتواند مسیر تکامل این دانش را مسدود سازد و در نهامی

پذیرند اما آن را به کاربست همین فاضل تحول و نوآوری در فقه را می استادموجود منتهی گردد. البته 

اضافه کردن »های موجود را در و همین روش2دانندفقه و اصول و استخراج قواعد فقهی جدید می

صحنه اجتماعی و برای ایفای نقش فقه در « برخی از قیود و با لحاظ خصوصیات زمان و مکان

 دانند.ومتی کافی میحک

به عنوان یك دانش بشری « فقه»است، « دین اسلام و شریعت خاتم»آنچه در آن نقص راه ندارد، 

هرچند از آنجا که بر مدار حجیت شکل گرفته است، مقدس و ارزشمند است اما در عین حال تکامل 

به عنوان ابزار استناد به « روش تفقه»دارد.  پذیر است و همواره نسبت به مراتب کامل تر خود، نقصان

شریعت نیز تکامل پذیر است چنانچه در تاریخ علم اصول چنین بوده است. ضرورت تحول در روش 

تفقه امروزه با تغییر و تحولات شکل گرفته بر اساس تکامل مقیاس دین داری جامعه بعد از انقلاب 

د قابل انکار نیست. تکامل در روش تفقه، در اسلامی و ضرورت حضور دین در عرصه های نوپدی

حقیقت ظرفیت بهره مندی ما را از چشمه های معرفتی دین افزایش می دهد و کارآمدی دین را در 

 صحنه عینیت جامعه و حکومت ارتقاء می بخشد. 

در این خصوص مروری بر بیانات مقام معظم رهبری )دامت برکاته( در ضرورت تکامل روش 

بایستى پیشرفت بکند و گسترش بیشترى پیدا نماید،  «سطح»هم از لحاظ فقه... »: و راهگشا استفقاهت نافع 

که عرض شد، احتیاج به تهذیب، نوآورى و پیشرفت دارد. باید  «روش فقاهتى». همین «روش»و هم از لحاظ 

؛ بیانات در آغاز درس خارج فقه« )که بشود کارایى بیشترى به آن دادفکرهاى نو روى آن کار بکنند، تا این

چه . ... گذاریمبرای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه می روش فقاهت، یك شیوه و(. »31/6/1370

                                         
ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و . »1

گویم نقصان وجود ندارد یعنی از اش در همین فقه وجود دارد. دقت کنید من که میمسائل حکومتی لازم است مبانی

دلیل بر این نیست که فقه ما ناقص است و ما باید اول نظامش را ی جدید پیدایش یك مسئله». )جلسه دوم(« حیث مبانی

 .)جلسه سوم(« پیدا کنیم و بعد بیائیم جواب بدهیم، اینطور نیست

« باید حتماً در این میدان تحول با نوآوری، قواعد فقهی جدیدی را از دل دین استخراج کرده و به میدان بیاوریم. »2

 )جلسه اول(.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2491
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2491


 

 
 

68 

 نظامات؛ فقه 

 به اشکالات پاسخ 

 الله فاضل لنکرانیآیت

 

 

کامل کنند؟ ای بسا خیلی از  دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محققّان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را

-ها دگرگون میروش مسائل، مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج عوض خواهد شد و خیلی از

شود. این از های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری میها که عوض شد، جوابروش. شود

الرحّمه کار علیه ای که مثلاً شیخ انصاریبه همان منطقه محققِّ امروز نباید ...ودجمله کارهایی است که باید بش

عمیق، به طرف عمقِ بیشتر برود. این، کافی نیست. محققّ، باید آفاق  است؛ اکتفا کند و در همان منطقهکرده 

های جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققّان جدید پیدا کند. آفاق و گستره

   (.13/9/1374؛ بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی) «ما نتوانند این کار را بکنند؟

 پاسخ به اشکال: نفی نظام و ارتباط میان احکام. 5

اند و با بیان میان احکام دانسته« نظام»فاضل اعتباری بودن احکام فقهی را دلیل بر عدم وجود  استاد

مثلا پنج وعده نماز را کم یا زیاد کند یا  -دیگر احکام را اعتبار کند توانست به گونه ای اینکه شارع می

اند. البته تأکید ارتباط و انسجام میان احکام را منتفی دانسته -تعداد واجبات و محرمات را کم و زیاد کند

 1دارند که اعتباری بودن به معنای ملاک نداشتن احکام نیست.

                                         
توانست به جای پنج وعده نماز ده وعده و یا دو وعده ر اعتباری است، شارع نماز و روزه را واجب کرده، میفقه فقط یك امو. »1

ای از اعتبارات شارع فقه مجموعه... ملاک بودن نیسترا واجب کند. ما معتقدیم احکام امور اعتباری است، البته معنای اعتباری بی

احکام هم تابع مصالح و مفاسد است و بحثی در آن نیست، یعنی هر جا شارع است، شارع حکیم است و بحثی در آن نیست، 

به چه دلیل بین وجوب حج و وجوب  یك اعتباری کرده حکمتی داشته اما به چه دلیل این اعتبار با آن اعتبار باید مرتبط باشد؟

موجبه جزئیه در بعضی از موارد ارتباط  روزه یا بین وجوب زکات و وجوب خمس باید ارتباط باشد؟ البته گاهی اوقات به نحو

هست ولی لزومی برای ارتباط نیست، شارع حکیم است و این شارع حکیم برای بندگان خود احکامی را در عبادات، معاملات، 

ای آیا بین این اعتبارات ملازمه .جزائیات، سیاسات قرار داده، هر جا هم که یك اعتباری کرده، تابع مصالح و مفاسد هم هست

ای نیست؛ هر یك از این اعتبارات ملاک خاص خود را دارد. اگر بپرسید بین گوییم هیچ ملازمهبرای ارتباط وجود دارد؟ می

ملاکاتش چه ارتباطی وجود دارد؟ خواهیم گفت بین ملاکاتش هم ارتباطی نیست، شارع در عبادات صبی قائل به مشروعیت 

طل بداند، لزومی ندارد بین ملاک در باب عبادت و ملاک در باب معامله ارتباط باشد، شود اما ممکن است معاملات صبی را بامی

گویم در خود عبادات هم، ملاک نماز، روزه و حج مختلف است. از این جا بطلان قیاس تشریع با تکوین روشن تازه من می

ین نظم وجود دارد، در تشریع هم باید نظم گوید تشریع هم باید مثل تکوین باشد همان طوری که در تکوشود. کسی که میمی

فرمایند همه مسائل و موضوعات آنها را یك جا جمع کرده پرسیم منظور از نظم چیست؟ ما به آقایانی که میوجود داشته باشد می

بین احکام  گوییم از جهت برهانی معنای این حرف غلط است، از جهت برهانی یا بایدو یك موضوع جدید از آن انتزاع کنیم، می

 )جلسه سوم(« کنیمارتباط باشد، یا بین ملاکات احکام و ما هر دو را نفی می
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که محل نزاع در گام اول، نظام و روابط احکام در مقام ابتدا توجه به این نکته ضروری است 

؛ آیا فی الواقع میان احکام شریعت، روابط و هماهنگی برقرار است و شارع «اثبات»است نه « ثبوت»

احکام را به نحو هماهنگ جعل کرده است یا خیر؟ بحث اثباتی آن و کیفیت دستیابی به این نظام در 

نظام در مقام »ه این تفکیك از آنجا ضروری است که ممکن است میان مرتبه بعد قرار دارد. توجه ب

 نسبت برابر و مستقیم وجود نداشته باشد.« امکان دستیابی به آن در فقه»و « ثبوت شریعت

 ادامه به چهار وجه در اثبات نظام مند بودن شریعت اشاره می شود: در

پذیرند که احکام تابع ملاکات فاضل می استاد: اول؛ نظام شریعت مبتنی بر نظام ملاکات تکوینی

نتیجه ایندو  1واقعی و تکوینی جعل شده اند، از طرف دیگر می پذیرند که تکوین عالم، هماهنگ است.

مقدمه این است که احکام شریعت به تبع ملاکات، هماهنگ و منسجم باشند. اگر نظم و هماهنگی در 

فت ملاکات احکام که تکوینی هستند، مستقل و گسسته تکوین عالم را بپذیریم، در نتیجه نمی توان گ

  2از یکدیگر است و ارتباطی میان آنها نیست.

پذیرند که احکام شریعت به فاضل می استاد: دوم؛ نظام شریعت مبتنی بر نظام غایات و مقاصد شریعت

مقاصد  این اغراض و 3نحو پسینی دارای اغراض و غایاتی هستند که غیر از ملاکات احکام است.

                                         
اگر در تکوین بین این موضوع و آن موضوع، بین آسمان و زمین و لیل و نهار و بحر و برّ و همه اینها یك ارتباط . »1

شود که بگوئیم در موضوعات آیا این دلیل می« تَّفاوتُ خَّلقِْ الرَّّحمْنِ منِْ فی ما تَّرى»تکوینی وجود دارد، و به نص قرآن 

 .)جلسه دوم(« شریعت هم باید ارتباط باشد؟

. بلکه در جای خود به تفصیل ثابت شده است که مصلحت ها و مفسده های احکام به دو جریان ولایت الهیه و ولایت 2

دیگر خلق نکرده است به گونه ای که ذوات طاغوت بازگشت می کند؛ خداوند متعال مصلحت و مفسده های منفك از یک

مستقل و پراکنده ای که اقتضای مصلحت یا مفسده داشته باشند خلق شده باشد، بلکه همه مصلحت ها و خیرات در عالم 

است. بر این اساس دو نظام « ولایت طاغوت»می کند، در مقابل نیز همه مفاسد و شرور، فرع بر « ولایت الهی»بازگشت به 

 آید.( پدید می26-24)ابراهیم: « شجره خبیثه»و « شجره طیبه»حق و باطل در عالم شکل می گیرد و دو ولایت 

گویند جعل احکام برای عبودیت است؟ یعنی همان طور های احکام ارتباط نیست چطور میاگر میان ملاک سؤال:. »3

عبودیت یا تقوا که در  جواب: .واهد بودطور خشود در صوم و تمامی احکام، همینکه در صلاة عبودیت تقویت می

لعلکّم تتقون، آمده اینها ملاک نیست بلکه غایت است. بین غایت و ملاک هم فرق است. ملاک باید قبل از وجوب 

فرماید اگر نماز خواندی بعداً به آن غایت گیرد و بعد میمفروض باشد یعنی شارع یك ملاکی را برای این نماز در نظر می

اش ملاک دارد یا نه؟ دارد. و لذا ، حالا اگر یك کسی روزه گرفت و به تقوا هم نرسید آیا روزه«لعلکّم تتقون»رسی می

تکلیف از او ساقط شده و لازم نیست دوباره روزه بگیرد، اگر یك کسی نماز خواند کما اینکه کثیری از مردم نماز 
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شریعت در نهایت به عبودیت و پرستش خداوند متعال بازگشت می کند و این غرض واحد در کل 

وهیت حضرت حق شریعت سریان دارد. در این صورت می توان گفت که شریعت بر محور توحید و ال

توانند یهیچگاه نم کند. چرا که مجموعه ای از احکام بی ارتباط و متشتت و متعارضنظم و نظام پیدا می

غرض و غایت واحد را تأمین کنند. بنابراین همه احکام و عبادات در عین تکثر، جهت و آهنگ واحد 

دارند و آن، در مرتبه اول، قرب و عبودیت خدای متعال و سپس ولایت حقه است و از این منظر، هماهنگ 

توحید می دانند و در مرتبه  )ره( نیز در مواضع مختلفی بازگشت همه شریعت را بهامام خمینی 1می شوند.

 .(94: 1396)عبداللهی،  کنندبعد ولایت و خلافت خلیفه الله را اصل و اساس شرعیت معرفی می

ه( اصل و اساس اسلام را )رامام خمینی: سوم؛ نظام احکام مبتنی بر حکومت دینی و نظام اسلامی

قال: الإسلام هو الحکومة بشئونها، بل یمکن أن ی» دانند که احکام شأنی از شئون آن است:حکومت می

ور آلیةّ لإجرائها و و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و ام

 (.633: 2، 1421)امام خمینی،  «بسط العدالة

طبق این مبنا احکام، شأنی از حکومت و ابزار تحقق و بسط عدالت است. احکام شرعی در بستر 

آورند. اساساً بدون انسجام و هماهنگی میان ی رسند و نظام اسلامی را پدید میومت به انسجام محک

                                                                                                

 
ساقط هست یا نه؟ بله پس باید ملاک باشد و بدون ملاک تکلیف  خوانند اما در نماز یاد خدا نیستند، آیا این تکلیفشمی

خواهیم بگوئیم بین آن ملاک و غایات تباین است، یك ارتباط منطقی ملاک قبل از غایات است البته نمی ود.شساقط نمی

ه ملاک بین آن ملاک و آن غایت موجود است ولی خود ملاکِ جعل غیر از غایت است، غایات و اهداف، تبیین کنند

گویند این تعبدی است یعنی نیست، لذا عبودیت غایت است، حتی گاهی اوقات هم تعبد، غایت است. اینکه گاهی می

داند ملاکش چیست، خیلی دانیم. شارع خود میغایت است، برای اینکه عبودیت ما قوی شود اما ملاکش چیست؟ نمی

 . )جلسه سوم(« ها برای ما روشن نیستاز ملاک

مبنی بر اینکه ملاک حکم، در رتبه قبل از جعل حکم به نحو ثبوتی موجود است اما غایت بعد  -تفکیك مذکور هرچند 

در موضوعاتی که ماهیت اعتباری دارند محل تأمل است چرا که هردو )ملاک و غایت( حین  -از امتثال محقق می شود

ک مصلحت داشته باشد، الا اینکه گفته شود در جعل حکم، مفروض هستند و صلاه قبل از جعل، وجودی ندارد که ملا

شود و مصلحت پیدا می کند و در مرحله بعد، حکم به وجوب ه عنوان یك ماهیت اعتباری جعل مییك مرتبه صلاه ب

 صلاه جعل می شود که این کیفیت از جعل احکام بعید است.

افی مشترک هستند، خداوند این شریعت را ارتباطی کردیم؟ تمام موضوعات شریعت در یك اهدما کیِ ادعای بی. »1

 .)جلسه دوم(« برای سعادت دنیا و آخرت بشر آورده است. کسی در این انکار ندارد
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احکام، تحقق حکومت دینی ممکن نیست. حکومت اگر بخواهد بر احکام گسسته از یکدیگر و پراکنده 

حکومت »ت، پشتوانه و فلسفه عملی فقه است: تکیه کند دچار تشتت و بحران می شود. بنابراین حکوم

در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان 

دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، 

  (.289: 21، 1378)امام خمینی،  «داره انسان از گهواره تا گور استتئورى واقعى و کامل ا

شکیل حکومت و اداره )ره( در کتاب ولایت فقیه نیز تشریع احکام اسلام را برای تامام خمینی

 .(31-29]الف[: 1378)ن.ک. همو،  اندجامعه دانسته

بایست به اقتضای زمان و مکان، احکام را برگزیند و مبنای ادعای اینکه ولی امر و حاکم اسلامی می

نظامات ارتباطی ندارد و کلمات حضرت امام ظهور جه این امر با فقه عمل حکومت قرار دهد، و در نتی

امام در احکام شریعت است و نه حضرت  مات: اولا؛ً ظهور کلدر این امر دارد؛ پاسخش این است که

احکام حکومتی از سوی حاکم، یعنی احکام واقعی در مقام ثبوت بر محور تشکیل حکومت جعل شده 

 این کیفیت و ی عمل حکومت قرار می گیرد. )بلکه تصریح دارند: ماهیتاند و نه احکامی که مبنا

 تشریع جامعه فرهنگى و اقتصادى و سیاسى اداره براى و دولت یك تکوین براى که رساندمى قوانین

است( ثانیا؛ً بسیار واضح است که نمی توان همه قوانین، ساختارها و مناسبات حکومت را بر  گشته

فقیه متوقف ساخت، بلکه فقه نظامات می بایست بتواند با تکامل در روش تفقه، احکام حکومتی ولی 

نظامات اجتماعی را نیز از منابع دین استنباط نماید. ثالثا؛ً برفرض اینکه احکام شریعت معطوف به 

حکومت جعل نشده باشند، بازهم نیاز به فقه نظامات قابل تصویر است چرا که نظام سازی از احکام 

 مبتنی بر اقتضائات زمان و مکان نیز از وجوه مختلف نیازمند کار فقاهتی است.شریعت 

فاضل مدعی شدند امروزه عقلا  استاد: چهارم؛ نظام مندی شریعت مبتنی بر شأن قانونگذاری شارع

 1کنند!رتباط میان قوانین را ملاحظه نمینیز در امر قانونگذاری، ا

وزه هماهنگی و انسجام میان قوانین یکی از اصول بنیادین و بطلان این ادعا بسیار آشکار است؛ امر

پذیرفته شده عقلایی در امر قانونگذاری است، به گونه ای که قوانین یکدیگر را نقض نکنند و تعارضی 

                                         
گذارد با کند باید بین قانونی که برای دانشگاه مینشیند قانونی را وضع میآیا در احکام عقلائی امروز که قانونگذار می. »1

ای دارد و آن هم گذارد ارتباط باشد؟ نه، این یك موضوع است و یك ملاکات و نتیجهیها مقانونی که برای صنف قصاب

 )جلسه دوم(« کند این موضوعات با هم ارتباط داشته باشند؟تواند بگوید حکمت اقتضاء میهمینطور. آیا کسی می
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میان آنها واقع نشود و مجموع آنها، اهداف و اغراض قانونگذار را تأمین کند. اساساً این تلقی از احکام 

را بی ارتباط ازیکدیگر می پندارد متأثر از فضایی است که اعتبارات شرعی را مبتنی بر  شرعی که آنها

کند. اما اگر شأن شارع را اوامر و نواهی عبد و مولای عرفی در عصر تخاطب شارع تصویرسازی می

 )طبق مبنای مختار( برای کل بشریت دانستیم، انسجام و« ولایت»قانون گذاری )طبق یك مبنا( و یا 

هماهنگی و ارتباط میان شریعت ضروری است. به بیان دیگر اقتضای علم و حکمت شارع این است 

 که شریعت او هماهنگ و منسجم باشد.

رسد وجوه چهارگانه فوق به نظر می: نفی نظام شریعت و فقه نظامات به معنای تلازم میان احکام. پنجم

آید که از خلال فرمایشات ایشان بدست می بلکه ،فاضل نباشد استادمندی شریعت مورد انکار در نظام

مندی مکنند؛ گویا تلقی ایشان از نظارا نفی می« ارتباط میان احکام»و « نظام»ایشان تصویر خاصی از 

که از است؛ یعنی ارتباط میان دو حکم مستلزم آن است « تلازم میان احکام»شریعت یا فقه نظامات، 

یك » با یکدیگر را ارتباط احکامچنانکه ایشان در یك بیان  ان رسید.تووجوب یکی به وجوب دیگری می

ما کیِ ادعای »فرمایند: میدانند )جلسه سوم( و در جایی دیگر می« ادعای مما یضحك به الثکلی

ارتباطی کردیم؟ تمام موضوعات شریعت در یك اهدافی مشترک هستند، خداوند این شریعت را برای بی

)جلسه دوم(. بنابراین به نظر می رسد « بشر آورده است. کسی در این انکار نداردسعادت دنیا و آخرت 

 فرمایند.ایشان منکر نظام مندی شریعت به معنایی که ذکر شد نیستند و تنها ملازمه بین احکام را نفی می

قه بی تردید این تصویر از روابط میان احکام قطعاً ناصحیح است و بعید است هیچ یك از مدعیان ف

نظامات نیز چنین ادعایی کرده باشند. نسبت میان احکام در یك نظام و کیفیت روابط آنها امری است که 

می بایست مستند به منابع دین به دست آید، حتی روش و قواعد نظام سازی نیز می بایست در مقیاس 

بط احکام دچار ساده روا« نظام»بایست در تصویر دیگری در فلسفه اصول به حجیت برسد. بنابراین نمی

انگاری شد به گونه ای که لازم باشد همه احکام مستقیماً با یکدیگر رابطه آشکار داشته باشند، بلکه ممکن 

است مجموعه احکام یك نظام پیچیده را پدید آورند که که درون آن نظامات دیگری شکل می گیرد، در 

شود، های متعددی برقرار میواسطهنظام دیگر با اینصورت ارتباط یك عنصر از یك نظام با عنصر دیگر از 

آورد که همچون بدن انسان که در عین تکثر اعضاء و جوارح، مجموع آنها یك نظام هماهنگ را پدید می

کند. حال اگر از ارتباط مثلاً موی سر با انگشت پا سوال شود، این ارتباط به تحت مدیریت واحد عمل می
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خون رسانی و  شود و هردو تحت یك نظام اعصاب،ه مراتبی طی مییم نیست بلکه سلسلنحو مستق

 گیرد.عقل واحدی درباره آنها تصمیم می کنند وگوارشی و... عمل می

تذکر این نکته ضروری است که اثبات نظام شریعت در مقام جعل و ثبوت، لزوماً به این معنا 

م کاملاً دست یافت، به عنوان مثال آیات و توان به آن نظادر مقام اثبات و استنباط نیز می نیست که

یزان اندکی واقع شده ای است اما فهم نظم آنها به مرای نظام روابط پیچیده و حکیمانهمفاهیم قرآن دا

بایست از عدم فهم ارتباط میان احکام مبتنی بر تفقه موجود به عدم وجود ارتباط رو نمیاست. از این

 آنها در شریعت حکم کرد.

و قد »نموده است: مند بودن تشریع اشاره )ره( در برخی بیانات خود به نظاممام خمینیحضرت ا

)امام « حققّ عند أهله أنّ التشريع داخل في النظام الإلهي الكليّ، و تعلقّ الإرادة الأزلية به نحو تعلقّها بالنظام التكويني

موافقة لصلاح النظام الكليّ التكوينيّ، لا النظام  ىفإنّ أفعاله تعال»فرمایند: همچنین می .(446: 1، 1423خمینی، 

التشريعيّ المحدود، كما أنّ جعله التشريعيّ لا بدّ و أن يوافق صلاح نظام التشريع العامّ، و هما مماّ لا تحيط به العقول 

 (.600: 2، 1421همو، ) «المحدودة

احکام در مسیر دستیابی به )ره( نیز ملاحظه هماهنگ و منسجم یکی از ارکان اندیشه شهید صدر

يؤكدّ الكتاب )اقتصادنا( دائماً على الترابط بين أحكام الإسلام، وهذا لا يعني أ نهّا » مذهب اقتصاد اسلامی است

أحكام ارتباطية وضمنية بالمعنى )الاصولي(، حتىّ إذا عطلّ بعض تلك الأحكام سقطت سائر الأحكام الاخرى، وإنمّا يقصد 

ة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تحققّ كاملة دون أن يطبقّ الإسلام، بوصفه كلاًّ لا يتجزأّ، وإن من ذلك أنّ الحكم

؛ همچنین 43]الف[: 1424)صدر،  «وجب في واقع الحال امتثال كلّ حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه

 و...(. 438، 337، 339ن.ک. همان: 

دن فقه موجود و پاسخگویی به همه نیازهای جامعه و حکومت، پاسخ به اشکال: کامل بو. 6

 بدون نیاز به فقه نظام

ه موجود کامل است و از عهده یکی از اشکالات اصلی صورت گرفته به فقه نظامات این است که فق

صورت نیازی به فقه نظامات وجود گویی به همه نیازهای جامعه و حکومت برآمده است، در اینپاسخ

فاضل فقه موجود به رسالت خود نسبت به بیان احکام به خوبی عمل  استادداشت! طبق بیان نخواهد 
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کرده و هیچ پرسشی را بی پاسخ نگذاشته است و اکنون مشکلات و معضلات اجتماعی مربوط به مقام 

 1اجرا و امتثال است.

در عرصه ، حضور دین «فقه موضوعات»چنانچه در جای خود به تفصیل بیان کردیم، رویکرد 

ای که هرگاه از محضر داند به گونهیق پاسخگویی به مسائل مستحدثه میجامعه و حکومت را از طر

یك فقیه، استفتائی صورت گرفت، آن فقیه بزرگوار به دنبال استنباط حکم آن موضوع بر آمده و به 

ه حکومت سخن دهد. هرچند در مواجهه فقه رساله ایی با معضلات پیچیدسوال ایراد شده پاسخ می

 کنیم:صرفاً به دو نکته اساسی اشاره میبسیار است اما در اینجا 

                                         
« ن اینکه در ورای آن نظام قضایی وجود داشته باشدکنند، بدومسئولین محترم قضائی با همین فقه، قضاء اسلامی را اداره کرده و می. »1

« کنیمهر چه که مورد نیاز مردم و جامعه هست را از همین فقه موجود استفاده کرده و به راحتی نیازها را برآورده می»)جلسه اول(. 

جواب: قطعاً، بهترین  داریم؟سؤال کردند: در فرض عدم وجود فقه نظامات آیا در مسائل مستحدثه امکان پاسخگویی »)جلسه سوم(. 

اند، در مسائل دلیل بر امکان یك چیز وقوع آن است. این همه مسائل مستحدثه را بزرگان و محققین و مراجع ما در حوزه جواب داده

اسخگو توانیم پای هم دارد اگر ما میسؤال قبلی تکمله.. شود جواب گفت.مستحدثه تاکنون احدی نگفته چون فقه نظام نداریم نمی

جواب: همین آقایان که مدعی فقه  اند؟ها فقهای ما ساختاری ارائه نکردهباشیم پس چرا برای مسائلی مثل مسائل اقتصادی و بانك

گویند بانك هایشان این است که امروز در دنیا، مثلاً در مسائل مالی ساختارهای جدید آمده، مثل بانك. بعد میاند یکی از حرفنظام

گویند، بانك یك ساختار جدید مالی در دنیای امروز تواند بگوید بانك حلال است یا حرام؟ راست هم مییست فقیه نمین یك مسئله

دهد، کند، قرض میکند؟ بانك مشارکت میاست، نسبت به بانك فقیه باید تحقیق و موضوع شناسی کند و بداند بانك چکار می

من  .کند، باید این موضوعات را بررسی کند و تك تك جواب بدهده باشد پول اعتبار میکند. بانك بدون اینکه پولی داشتمضاربه می

گویند اند، میاند اول برای خودشان یك ذهنیتی درست کردهبه این نتیجه رسیدم بعضی از این دوستان ما که قائل به فقه نظام شده

 ـخانوادگی و... که درسامروز دنیای غرب بوسیله نظام و  2030کند، نظیر همین سند ها سیطره پیدا میاند بر مسلمانت کردههای مالی 

جواب این است که  .کنند، چه استعماری از این بالاتراین چیزها. پس ما اگر نیاییم نظام اسلامی را استخراج کنیم آنها سیطره پیدا می

کارهای صحیح ارائه دهیم، ولی نه به این معنا که فقه مالی راهدرست است که باید با دشمن مقابله کرد و ما هم باید بتوانیم برای مسائل 

ن جدید درست کنیم، نه به این معنا که بگوییم این فقه ما روبنایی است، این را مثل چاه حفر کنیم تا به زیربنا و عمقش برسیم آنگاه با آ

شود گفت چون وانی که در مسائل اقتصادی هست نمیزیر بنا ساختار اقتصادی درست کنیم، نه. برای بانك، بورس و این چیزهای فرا

شناسی کرده و اینها یك ساختار جدید هستند پس همه یك نظام جدید هستند، البتهّ وظیفه ما این است که اینها را تحلیل و موضوع

سازی کنید، در نظام خواهیدالآن مشکل اصلی در کشور ما بحث اجرای احکام و قوانین است. شما هم که می .مسائلش را حل کنیم

گیرد، در نظام اقتصادی های ما انجام میربا حرام است ولی علیرغم فتوای شماری از فقهاء در بانكاین نظام مگر حرمت ربا نیست؟

 شود، در نظام اقتصادی ما به مدیون باید مهلت داده شود اما بانك مهلتها انجام میاسلام معامله صوری باطل است، ولی در بانك

 )جلسه سوم( ها چه ارتباطی دارد؟دهد، اینکه اجرا خراب است! به حوزهنمی
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از « فقه موضوعات»رویکرد : اول؛ انفعال در برابر حادثه سازی و مدیریت اجتماعی تمدن مادی غرب

داند و همواره بعد از پیدایش موضوعات فل ساحت اجرا و امتثال احکام نمیآنجا که خود را متک

ابتلای جامعه مومنین به آن و استفتای از فقها پا به میدان گذشته و حکم آن را بیان می کند، از  مستحدثه و

همواره پاسخگو است!، اما همین پاسخگویی، « فقه موضوعات»این ناحیه در انفعال دائمی به سر می برد. 

ه این حوادث در نوعی انفعال است چرا که می بایست در انتظار پرسش هایی از حوادث نوین باشد ک

اردوگاه دشمن طراحی شده و اکنون مبتلابه جامعه اسلامی شده است. تمدن مادی غرب از طریق 

طراحی ساختارها و نظامات اجتماعی و تحمیل آنها بر جوامع مختلف انسانی، اهداف استکباری خود را 

جامعه اسلامی را فرا برد آنگاه که امواج آن، در همه حوزهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پیش می

بایست نسبت به آن موضع بگیرد. بر مستحدثه پدید می آید که فقیه می گرفت، چیزی به اسم موضوعات

سازی و مدیریت اجتماعی ایفای نقش کند، هیچگاه نمی تواند در مقیاس نظام این اساس فقه موضوعات

اگذار کرده و از این موضع در مقام درنتیجه ساحت مناسبات اجتماعی را به نظامات و الگوهای غربی و

داره ا»بایست در )ره( اجتهاد میحالیکه طبق فرمایشات حضرت امام ضعف و انفعال قرار می گیرد. در

بایست نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را در دست داشته باشد های علمیه مینقش ایفا کند و حوزه« جامعه

گر و شرق متجاوز و فارغ از باید بدون توجه به غرب حیله ما»: و همواره جلوتر از حوادث حرکت کنند

دیپلماسى حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملى اسلام برآییم و الاّ مادامى که فقه در کتابها و سینه علما 

خواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال مستور بماند، ضررى متوجه جهان

ها و روحانیت کافى نیست. حوزه« اداره جامعه»تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى نداشته باشد، نمى

باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از 

ده هاى رایج اداره امور مردم در سال هاى آینحوادث، مهیاى عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه

تغییر کند و جوامع بشرى براى حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علماى بزرگوار 

 (.273: 21، 1378)امام خمینی،  «اسلام از هم اکنون باید براى این موضوع فکرى کنند

یریت دوم؛ بسنده کردن فقه موجود به استنباط حکم عناوین کلی انتزاعی و واگذاری نظام سازی و مد

، شأن و رسالت فقه در پاسخگویی به مسائل «فقه موضوعات»بنابر منطق : اجتماعی به کارشناسی

مستحدثه تحت عناوین کلی انتزاعی خلاصه می شود و مراحل بعدی، حوزه اجرا و امتثال احکام است 

یت که شأن دخالت فقیه نیست و بر عهده کارشناسان و متخصصین است. این درحالی است که مدیر

اجتماعی از طریق ساختارهای کلان و نظامات اجتماعی صورت می پذیرد؛ اگر تفقه اسلامی نتواند از 
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نظام سازی در عرصه های »به سطح « موضوعات و عناوین کلی مستحدثه»مقیاس اظهار نظر در سطح 

تاً جامعه به را بر عهده گیرد، ضرور« سرپرستی نظامات اجتماعی»ارتقاء یابد و بلکه « مختلف اجتماعی

که فاقد منطق « فقه موضوعات»سمت اخذ نظامات غربی و الگوهای مادی روی می آورد. در این میان 

شناسایی و طراحی نظامات است، این نظامات غربی را به عناوین کلی انتزاعی تجزیه کرده سپس به 

نمی توان با نگاه انتزاعی به استنباط حکم آن عناوین اقدام می کند، غافل از اینکه یك نظام و سیستم را 

عناصرش تجزیه کرد و آن عناصر را مورد مطالعه قرار داد. به عنوان نمونه نظام اقتصاد سرمایه داری با 

تغییر و تصرف جزئی در کشور ما پیاده شده است و امضای فقهی شورای نگهبان را نیز اخذ کرده 

منظر برخی فقها حرام شناخته شود اما بعد از  است. البته ممکن است برخی عناصر اصلی این سیستم از

استقرار سیستم اقتصادی، نمی توان در مقومات آن تغییر ایجاد کرد، چرا که موجب اختلال سیستم و 

با بیان « فقه موضوعات»در نتیجه اختلال نظام اجتماعی خواهد شد. در این وضعیت است که فقیه 

ستفتائات مسائل مستحدثه نیز پاسخ داده است همواره از مدیران و اینکه احکام رساله را ارائه کرده و به ا

مجریان حکومتی گلایه مند است که چرا به این احکام عمل نمی شود؟! و چرا مشکلات و معضلات 

اجتماعی را برطرف نمی سازند؟! در حالیکه مشکل اصلی از مدیران و مجریان نیست بلکه ساختارها و 

ند. اگر در رأس نظام اقتصاد سرمایه داری، مومن ترین افراد را هم منصوب نظامات اجتماعی فاسد هست

 کنید، نتیجه این سیستم چندان تفاوتی با عملکرد همین سیستم در کشورهای غربی نخواهد داشت.

سازی ( نظام1 شود:بر مطالب پیشین، پاسخ به دو اشکال رایج مشخص می مبتنی: پاسخ به دو اشکال

سازیِ بر ( نظام2 معنا است.استنباط، در نتیجه فقه نظامات بیجرای احکام است و نه مربوط به حوزه ا

 اساس زمان و مکان بر عهده فقیه من له التصدی است و نه فقه نظامات.

ممکن است چنین تصور شود که نظام سازی هرچند ضروری و لازم است اما  ه بیان دیگر،ب

چرا که در مرحله متأخر از استنباط و در حوزه اجرای احکام ارتباطی با فقه و فقاهت پیدا نمی کند 

)مقام امتثال( واقع می شود، در نتیجه نظام سازی بر عهده مدیران اجرایی است و نه فقها. همچنین در 

« مصلحت سنجی در تزاحم میان احکام»و « ملاحظه شرایط زمان و مکان»رأس حکومت، ولی فقیه با 

 دهد. ازهای فقهی حکومت را پاسخ مینی« صدور احکام ولائی»و 

سازی در مقام . نظام2سازی در مقام استنباط و . نظام1پاسخ اینکه تفکیك میان دو مرحله نظام سازی: 

عینیت ضروری است؛ چنانچه گذشت از آنجا که شریعت دارای نظم و نظام است، فقه نیز می بایست در 
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ختلف حیات اجتماعی، نظام مطلوب دینی را استنباط های مکشف این نظامات بکوشد و در حوزه جهت

نام نهاد(. اما این نظام مطلوب ممکن است به لحاظ شرایط زمان و مکان، « مکتب»نماید )می توان آن را 

قابلیت تحقق را نداشته باشد، از این رو می بایست مبتنی بر نظام مطلوب، نظامی طراحی شود که بتواند در 

ساختارهای »ها را توان این نظامموجود را به نظام مطلوب نزدیك کند )می یك دوران گذار، نظام

سازی در عینیت، به شرایط زمان و مکان، ظرفیت های اجتماعی و نامید(. در این صورت نظام« اجتماعی

های رهبری قید می خورد، اما کارکرد آن سیر و تکامل وضعیت موجود حکومتی و سیاست گذاری

سازی، نیازمند تفقه و استنباط از منابع می است. بنابراین مرحله اول نظامظام مطلوب اسلاجامعه به سمت ن

 بایست در امتداد تفقه دینی صورت پذیرد. دینی است و مرحله دوم نیز می

چه طراحی نظامات مقدور( در  تردید طراحی این نظامات )چه استنباط نظامات مطلوب وبی

 ،تواند بر عهده شخص ولی فقیه باشدگی، اقتصادی و اجتماعی نمی، فرهنهای متنوع سیاسیعرصه

بلکه دستیابی به نظامات اسلامی مستلزم تلاش هماهنگ حوزه و دانشگاه است که ذیل هدایت و 

 سرپرستی کلان نظام اسلامی توسط ولی فقیه به ثمر خواهد نشست. 

هرچند به تمام « موضوعات فقه»: عدم پاسخگویی فقه موضوعات به نیازهای در مقیاس نظام

سوالات و پرسش هایی که از حکم عناوین کلی سوال کند پاسخ می دهد، اما روش و منطق آن در 

مواجهه با پدیده های اجتماعی ضعیف و ناقص است. از این رو در پاسخ به این فرمایش آقای فاضل 

حیه اجرا است، عرض می کنیم که می فرمایند: به همه مسائل مستحدثه پاسخ داده شده و مشکل از نا

اگر مثلاً در حوزه اقتصاد به همه سوالات و استفتائات پاسخ گفته اید، به یك سوال پاسخ نداده اید و آن 

چیست؟ آیا اسلام در عرض نظام مارکسیستی و نظام سرمایه داری، دارای « نظام اقتصاد اسلامی»اینکه 

از منظر اسلام چیست؟ نظام « سلامت»یگر، نظام های داقتصادی هست؟ همچنین است در حوزهنظام 

« پوشاک اسلامی»و « خوراک»کدام است؟ الگوی « تعلیم و تربیت دینی»و « آموزش و پرورش اسلامی»

اسلامی چیست؟ « نظام سیاست خارجه و دیپلماسی»چیست؟ « مکتب دفاعی اسلامی»چیست؟ 

« مکتب روان شناسی اسلامی»دارد؛  این پرسش جای« علوم انسانی»های مختلف همچنین در شاخه

چیست؟ و همچنین دیگر « مکتب جامعه شناسی اسلامی»چیست؟ « مکتب مدیریت اسلامی»چیست؟ 

ها را به ما فقه موجود خیر، و اگر همه اینعاً اسلام برای این نیازها پاسخ دارد اقط شاخه های علوم انسانی.

 اشت جز ناکارآمدی دین در عرصه اجتماعی و حکومتی!ای نخواهد داید نتیجهعرصه اجرا واگذار کرده
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 بخش دوم؛ مبانی فقه نظام

 در فقه نظامات« موضوع». 1

در فقه نظامات است. ایشان در برخی فرمایشات « موضوع»فاضل متوجه استاد یکی از نقدهای اصلی 

یك موضوع واحد  بایست دراند که کل فقه را میخود مدعای قائلین به فقه نظامات را چنین دانسته

  1ملاحظه کرد و یا از کل مسائل و موضوعات فقهی، موضوع واحد انتزاع کرد.

ادعای فقه نظامات هیچگاه این نبوده که کل موضوعات و مسائل فقهی را به یك موضوع تبدیل 

چه  کنیم یا از کل آنها یك موضوع انتزاع کنیم، بلکه بعید است هیچ انسان عاقلی چنین پیشنهادی بدهد،

 رسد به قائلین فقه نظامات! 

از موضوعات متکثر و منفصل بیان « اعتبار»در دیگر فرمایشات خود، موضوع فقه نظامات را  ایشان

 2 کنند که این موضوع اعتباری کجاست؟ چه کسی اعتبار کرده است؟ و...کنند. سپس اشکال میمی

                                         
شود ردیف کرده و از تمام اینها یك موضوع جدید گوید ما باید تمام موضوعات مسائل را که متعلقات احکام مینظریه مقابل می. »1

با هم ارتباط دارند. اگر ده هزار مسئله وجود دارد، همه با کنیم و معتقدند تمام مسائل از اولّ کتاب طهارت تا آخر دیات استخراج می

هم مرتبط هستند. باید از کنار هم قرار دادن این احکام موضوع جدیدی را انتزاع کنیم که آن موضوع برای نظام است، این تصریح 

گویند فقه نظامات روش نید، میتوانیم پیدا کنیم. خوب دقت کبعد از انتزاع آن موضوع، حکم آن موضوع را می. شان استکلام

گوییم چه کسی گفته از اولّ تا اجتهادی خاص، تکلیف خاص و مکلف خاص دارد. ما در همین قدم اولّ با اینها حرف داریم، می

و یك  فرمایند همه مسائل و موضوعات آنها را یك جا جمع کردهما به آقایانی که می». )جلسه سوم(« آخر فقه باید با هم مرتبط باشد؟

 .)جلسه سوم(« گوییم از جهت برهانی معنای این حرف غلط استموضوع جدید از آن انتزاع کنیم، می

ای که گویند تمام موضوعات مسائل فقهی را یك جا جمع کنید، مجموعهشان این است که میداران فقه نظامات ادعای اولیهداعیه. »2

ایم به این مطلب ما این ادعا را قبول نداریم و هر چه در فقه کار کردهحکم جدیدی است، کنید آن مجموعه دارای یك از اینها اعتبار می

گوئید یك بالأخره شما وقتی می». »)جلسه دوم(« ایم! شما اگر مدعی هستید چنین چیزی وجود دارد برای ما دلیل بیاوریدنرسیده

گوئیم الخمر، موضوعات مستقل روشن است میموضوع مرکب اعتباری کلان، آن موضوع در عالم خارج کجاست؟ در 

گویند مثل موضوعات فقه موضوعی نیست بلکه یك نظام باید در یك ربا، بیع، اما وقتی مرکب شد اینجا گیر افتاده و می

ن های موجود را تنظیم نماید در ایای از عناصر و مؤلفهای که تناسبات و روابط مجموعهبستر اجتماعی ایجاد شود به گونه

ای صورت این گونه نیست که موضوعات به صورت منفصل در خارج مصداق پیدا کند و از یکدیگر گسسته باشد، شبکه

اولین سؤال این است که آن کل را چه کسی باید اعتبار  .آیداز موضوعات به صورت یك نظام در بستر جامعه پدید می

شود یك امر تواند اعتبار کند؟ مگر میمگر فقیه می بخواهد اعتبار کند کند؟ شارع اگر اعتبار کرده کجا اعتبار کرده؟ اگر فقیه

شود اعتبار کرد؟ من هر چه فکر کردم این اعتبار اعتباری انتزاعی موضوع برای مسئله شرعیه قرار بگیرد؟ اصلاً چگونه می

 .)جلسه دوم(« یعنی چه؟ چیزی بدست نیاوردم
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و نه انتزاعی بلکه حقیقی است. هیچ پاسخ اینکه سنخ موضوعات در فقه نظامات نه اعتباری است 

استفاده نشده است، بلکه « انتزاعی»و « اعتباری»کجای مقاله در وصف موضوع یا مکلف نظام از لفظ 

برخی موضوعات دارای »قیقیِ متفاوت از موضوعات خرد است: تمام سعی ما در اثبات یك موضوع ح

اند. این موضوعات، های متعدد مختلف پدید آمدهاند که از مجموع عناصر و مولفهبماهیتی پیچیده و مرک

ها و ترابط میان عناصر، آثار نهایی آن را رقم می ای از کنش و واکنشارند و مجموعهساختاری نظام مند د

زند. از این رو شناخت این قبیل موضوعات، نیازمند منطقی است که بتواند جایگاه عناصر را در ترکیب با 

ضوعاتی کل ملاحظه کرده و در نهایت به قضاوت نسبت به مجموع آن بپردازد. مو یکدیگر و در نسبت با

را تشکیل می دهند، از این دست می باشند « نظام اقتصادی»های سهامی و... که از قبیل بانك، بیمه، شرکت

 (.73)میرباقری، همان:  «نامید« کلان»که می توان آنها را موضوعات 

این تقسیم »عی، اعتباری نیست بلکه حقیقی است: ست که مکلف جمدر ناحیه مکلف، تصریح شده ا

فرض است که اصالت با فرد است و جامعه را اعتباری )واجب کفایی و عینی( مبتنی بر این انگاره و پیش

شود و به تبع آن تکالیف اجتماعی هم اعتباری پندارد. مطابق با این مبنا وحدت اجتماعی اعتباری میمی

گردد. اما اگر وحدت و کثرت جامعه را هردو حقیقی و تکلیف به تعداد افراد منحل می شودتلقی می

صورت تکلیف اجتماعی متوجه مجموع بدانیم، مکلفی به اسم جامعه یا امت قابل فرض است؛ در این

د ها در نظام است. در نهایت نیز قدرت مجموع است که منتجه را ایجاافراد به تناسب جایگاه و منصب آن

 .«کند نه آحاد مکلفینمی

موضوعات پیچیده اجتماعی و حکومتی که از ابعاد و عناصر مختلف تشکیل شده است، اموری حقیقی 

هستند که ماهیت آنها از موضوعات خرد که مبتلا به آحاد مکلفین است متفاوت است، موضوعاتی همچون 

یا رسانه، محیط زیست، صنعت هسته ای،  بانك، بیمه، بورس، شرکت های سهامی، ارز در نظام اقتصادی و

خوراک و پوشاک، سلامت، امنیت، عدالت اجتماعی و... همگی از موضوعات کلانی است که در مقیاس 

اجتماعی و حکومتی پدید آمده و از سنخ نظام و سیستم هستند. یك نظام و سیستم هرچند از مولفه ها و 

ن عناصر یك کل مرکب پدید می آید که یك موضوع عناصر متعددی ترکیب شده است اما از ترکیب ای

حقیقی است. در این صورت اگر ما یکی از عناصر را فارغ از جایگاه آن در نظام و روابطی که با دیگر عناصر 

صورت به شناخت برقرار می کند ملاحظه کنیم، در حقیقت آن را از نظام روابطش، انتزاع کرده ایم که در این

، با اعتباری پنداشتن وحدت این سنخ از موضوعات« فقه موضوعات»خواهیم یافت. صحیحی از آن دست ن
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کند، سپس حکم آنها را رده و تحت عناوین کلی شناسایی میاش تجزیه کآنها را به اجزا و عناصر درونی

که مبتنی بر  میان عناصر را نمی تواند ترکیب عناصر را نادیده گرفته و روابط« فقه نظامات»کند. اما استنباط می

های خاصی به وحدت رسیده و اهداف و کارآمدی ویژه ای را پدید می آورد انکار کند. بنابراین با ارزش

، خردنگر و انتزاعی است که ریشه در منطق صوری «فقه موضوعات»تر، شیوه موضوع شناسی نگاهی عمیق

 ر باشد.نگنگر و کلبایست مجموعهمی« فقه نظامات»اما موضوع شناسی دارد 

 اندملاحظه نظام اقتصادی تصریح داشتهنگری در اقتصاد و )ره( نیز بر ضرورت کلحضرت امام

 .(437: 5، 1378)همو، 

 در فقه نظامات« مکلف». 2

فاضل در خصوص مکلف و سنخ تکلیف در فقه نظامات  استاداز دیگر محورهای انتقادهای 

یشان با قائلین فقه نظامات کمتر است چرا که ایشان رسد اختلاف نظر ادر این محور به نظر می 1است.

 2است.« جامعه»را قبول دارند که موضوع و مکلف آن « فقه اجتماعی»نیز فراتر از فقه فردی، 

ف فردی و اجتماعی تفکیك حضرت امام خمینی )ره( نیز در برخی بیانات خود میان دو سنخ تکلی

)ره( نیز ناظر به مکلف جمعی است. برخی کلمات شهید صدر .(237: 3، 1378امام خمینی، ) اندقائل شده

 . (58: 1424همو، ؛ 63: 1421)صدر،  ایشان نظام اجتماعی را با ملاحظه متوازن فرد و جامعه می دانند

مند انسانی است: مقاله آمده است، مکلف در فقه نظامات یك مجموعه نظام همان گونه که در

بنا شده است و بر این مقیاس، در « شخص»و « فرد»مکلف بودن ، بر پایه «فقه موضوعات»احکام »

صدد استنباط تکلیف افراد و آحاد مکلفین است. در مقابل این سنخ از مکلف، اگر پذیرفتیم که برخی 

موضوعات پیچیده اجتماعی برآیند مجموعه ای از افعال هماهنگ است که در ارتباط با یکدیگر شکل 

                                         
ما در فقه فردی افراد و در فقه  گویند مکلف نظام است. این یعنی چه؟می پرسیم در فقه نظامات مکلف کیست؟می. »1

دانیم خیلی از آیات قرآن خطابش به جامعه است ولی اینکه در فقه نظامات نظام مکلف اجتماعی جامعه را مکلف می

 )جلسه دوم(« عات.گویند یعنی همان نظام برآمده از آن اعتبار مجموعی موضواین نظامی که می است یعنی چه؟ چون

فقه اجتماعی در جایی است که خطاب شارع در آن، به اشخاص نیست، چه یك نفر، چه دو نفر، چه پنج نفر؛ بلکه . »2

خطاب شارع در فقه متوجه جامعه است، نه اشخاص. در فقه اجتماعی، شارع برای جامعه، اعتبار و وجودی را قائل شده 

دهد. بنابراین، کند و برای او احکامی قرار میرای جامعه قائل شده، به او خطاب میاست وچون وجود اعتباری و انتزاعی ب

الله محمدجواد فاضل لنکرانی)دامت گفتگو با حضرت آیة« )شودفقه اجتماعی، درباره احکامی است که متوجه جامعه می

 .(http://fazellankarani.com/persian/interview/view/21167 ،1396بهمن  26، برکاته( پیرامون فقه اجتماعی
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... بنابراین باشند« عه ای منسجم از انسان هامجمو»لف چنین فعلی، باید گیرند، در این صورت مکمی

و « متقوم به یکدیگر»با یك تکلیف جمعی مواجه هستیم که نیازمند مجموعه افعال « فقه نظامات»در 

ای از مکلفین با کمك هم آن را انجام دهند، چرا که در غیر است که باید مجموعه« هماهنگ»

یك « جامعه»به عنوان نمونه،  .(77-76)میرباقری، همان: « آیدلوب به دست نمیصورت نتیجه مطاین

تواند مکلف احکام ول محور واحد پدید آمده است و میها حویت حقیقی است که از ترکیب انسانه

 1و تکالیف اجتماعی و حکومتی واقع شود. بنابراین چنین نیست که مکلف یك نظام اعتباری باشد!

)ره( جامعه را اعتباری نای علمایی همچون علامه طباطبایی)ره( و شهید مطهریف مباما اگر برخلا

تواند معنای سخن گفتن از مکلفی به اسم جامعه نمی 2-دانندفاضل اعتباری می استادچنانکه  -یمبدان

صورت جامعه حقیقتی ندارد که مکلف واقع شود و یك امر محصلیّ داشته باشد، چرا که در این

همین »فرمایند: استاد فاضل در پاسخ به اشکال فوق می ی یا انتزاعی نمی تواند مکلف واقع شود.اعتبار

گیرد، لازم نیست که حکم برای یك امر حقیقی باشد، بلکه برای جامعه اعتباری متعلق احکام قرار می

شخصیت  شود اولاًگوییم شخصیت حقوقی مالك میتواند باشد. اینکه مییك امر اعتباری هم می

 .)جلسه سوم( «حقوقی یك امر اعتباری است ثانیاً ملکیت هم یك امر اعتباری برای اوست

پاسخ این است که مکلف شدن امر اعتباری بی معنا است. در فقه نیز هیچگاه امر اعتباری حکم 

تکلیفی پیدا نمی کند، بله برای شخصیت حقوقی، احکام وضعی همچون ملکیت قابل تصور است اما 

ن بر سر احکام تکلیفی و تصویر سنخ جدیدی از مکلف است. شخصیت حقوقی را اگر اعتباری سخ

 بدانیم نمی توان آن را مکلف به احکام تکلیفی دانست، چرا که برای او عقاب و ثواب فرض ندارد.

                                         
ما در فقه فردی افراد و در فقه  گویند مکلف نظام است. این یعنی چه؟پرسیم در فقه نظامات مکلف کیست؟ میمی» .1

دانیم خیلی از آیات قرآن خطابش به جامعه است ولی اینکه در فقه نظامات نظام مکلف اجتماعی جامعه را مکلف می

 )جلسه دوم(« گویند یعنی همان نظام برآمده از آن اعتبار مجموعی موضوعات.نظامی که میاین  است یعنی چه؟ چون

جواب: جامعه  کنید؟ در این صورت آیا احکامی برای آن هست یا نیست؟سؤال: آیا شما جامعه را به عنوان یك حقیقت قبول می. »2

گیرد، لازم نیست که حکم برای یك امر حقیقی کام قرار میخود یك امر اعتباری است نه حقیقی. همین جامعه اعتباری متعلق اح

شود اولاً شخصیت حقوقی یك امر گوییم شخصیت حقوقی مالك میتواند باشد. اینکه میباشد، بلکه برای یك امر اعتباری هم می

اند. ال ذمه است که هر دو امر اعتباریترین مثال ذمه و اشتغقدیمیاعتباری است ثانیاً ملکیت هم یك امر اعتباری برای اوست، بهترین و 

کند که در بحث فقه اجتماعی گفتیم موضوع یا متعلق بعضی از جامعه هم یك امر اعتباری است شارع در مواردی جامعه را مکلف می

 .)جلسه سوم(« توان گفت جامعه مکلف استمسائل اجتماع و جامعه است، حتیّ می
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در خطابات صرفاً « المومنین»و « الناس»های انسانی، عناوین و دیگر ترکیب« جامعه»اری دانستن با اعتب

عنوان مشیر می شود و طریقیت محض دارد نسبت به آحاد مردم و مومنین. چون حقیقتی به اسم جامعه 

انسانی یا جامعه مومنین وجود ندارد که متعلق حکم واقع شود. به بیان دیگر حکم از این طریق، بر آحاد 

یا تك تك آنها را « یا ایها الناس»د، در این صورت تفاوتی نمی کند که شارع بگوید: مکلفین منحل می شو

اسم ببرد و صرفاً تفننّ در تعبیر )از باب سهولت در کلام یا دیگر اغراض( خواهد بود. به بیان دیگر 

که در بدانید که حکم منحل می شود بر آحاد مکلفین « عام استغراقی»را یا می بایست همچون « الناس»

معنا کنید که « عام مجموعی»اینصورت اجتماع و هیئت ترکیبیه آنها موضوعیت نخواهد داشت و یا به نحو 

بر جامعه نیز دشوار است « عام مجموعی»این احتمال با اعتباری دانستن جامعه سازگار نیست و انطباق 

 معاقب باشند. چرا که مستلزم آن است که با عصیان یك نفر، تکلیف امتثال نشده و همه 

نیز هرچند مخاطب حکم،  -که ظاهراً مورد قبول آقای فاضل است  -همچنین بر مبنای خطابات قانونی 

)امام خمینی،  گیرده طبیعت شیء )عنوان کلی( تعلق میعموم افراد جامعه هستند اما از آنجا که حکم ب

توان و نمی (414: 3، 1418)همو،  کندپیدا می عنوان کلی به نحو برابر بر افراد مکلفین انطباق ،(238: 1، 1423

  1(.430: 1، 1423)همو،  تواند واجد هیچ خصوصیتی باشدمیان آنها تمایزی قائل شد، چرا که عنوان کلی نمی

430.)1  

بله؛ ممکن است گفته شود: جامعه به نحو اعتباری دارای نظام و سلسله مراتب خاصی فراتر از افراد 

ن اعتبارات عقلایی را به رسمیت شناخته و مطابق آن حکم را جعل نماید. است که شارع مقدس نیز همی

و حکم،  2صورت حکمی که مخاطب آن جامعه است، پیدایش جامعه، شرط فعلیت آن استدر این

                                         
هرچند نظریه  (.62-43: 1388ن.ک. حسنی، ) حکم بر نظام اجتماعی را از منظر خطابات قانونی تحلیل کنند اند تجزیه. برخی محققین سعی کرده1

نظام »است و این طبیعت به « طبیعت»توان پذیرفت که متعلق حکم شود اما نمیمی خطابات قانونی به آنچه در نظام احکام تصویر کردیم نزدیك

شود. شیوه انطباق عناوین کلی « طبیعت»، جایگزین «نظام»بایست طبیعت و نظام نسبتی برقرار نیست، بلکه می شود، چرا که میانتجزیه می« اجتماعی

 مند.سان واقع می شود و نه تجزیه نظامطبیعی بر مصادیق، تطبیق عنوان کلی بر مصداق و طبیعت بر فرد است که به نحو برابر و یک

ما در فقه هم »آید که وقتی حکم متوجه جامعه بود، پیدایش جامعه، شرط فعلیت حکم است: می تعابیر آقای فاضل چنین به دست. از برخی 2

 احکامی برای اشخاص داریم، مثل آنکه پدر ولایت دارد، مادر در مواردی حق حضانت دارد، اینها احکام فردی برای خود افراد است. هم احکام

لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین »گوید جامعه مسلمین زیر بار کفر نباید برود. ت. میاجتماعی داریم که مخاطَّب یا مکلفش خود اجتماع اس

، بعید نیست یا لااقل یکی از احتمالاتش این است که جامعه مسلمین نباید زیر بار کفر برود، حال اگر یك مسلمانی آن طرف دنیا در یك «سبیلا

شود گوید این کار را رها کن چون تحت سلطه کافر است؟ به نظر من نمیشد آیا اسلام به او می ای که رئیسش کافر است استخدامشرکتی یا مغازه

 . )جلسه سوم(« به آن استدلال کرد. اسلام هم احکام اجتماعی دارد و هم احکام فردی



 
 

   
 

83 

 شماره دوم

 بهار و تابستان 

1399 

صورت افراد مختلف به لحاظ شود، در ایناعتباری بر آحاد و افراد منحل میهای متناسب با حیثیت

کنند، به عنوان مثال حاکم جامعه به لحاظ های متفاوتی پیدا میخود، تکلیف وتهای اجتماعی متفاحیثیت

منصب خود سهم و نقش متفاوتی از دیگر کارگزاران و شهروندان در این تکلیف خواهد داشت و دیگر 

 کنند.ب جایگاه خود تکلیف خاصی پیدا میمناصب اجتماعی و حکومتی نیز به تناس

یك حیث به دیدگاه اما این تفسیر از مکلف جمعی از  ،حذوری نداردفرض فوق، هرچند فی نفسه م

گیرد بلکه به شود؛ و آن اینکه حکم به نحو برابر و یکسان بر افراد آن مجموعه تعلق نمیمختار نزدیك می

های جه جامعه بر افراد بر اساس حیثیتانحلال حکم متو»شود. اما مند تکثیر و تقسیم مینحو نظام

آن مجموعه به « افراد»در نهایت چیزی جز همان شخصیت حقوقی نیست، یعنی هریك از  ،«اجتماعی

 -در نسبت با شخصیت حقیقی خود-صیت حقوقیِ خود، تکلیف متفاوتی لحاظ حیثیت اجتماعی یا شخ

پیدا می کنند. این تحلیل از مکلف واقع شدن جامعه، در حقیقت بازسازی همان مکلف فردی است و 

یاس جدیدی از مکلف به حساب آید. هنگامی می توان از سنخ جدیدی از مکلف به اسم تواند مقنمی

 بدانیم.  -ولو به حیث اجتماعی آنها -جامعه سخن گفت که جامعه را حقیقتاً غیر از آحاد و افراد مکلف 

است که از پیوند اراده ها با یکدیگر، بر « نظام ولایت اجتماعی»از نگاه مختار حقیقت جامعه، 

همدلی، »محور اراده ولی اجتماعی پدید می آید. این پیوندها موجب پیدایش ارتباطات حقیقی از طریق 

های صورت ارادهگیرد. در اینشکل می« ولایت و تولی»می شود که با فرایند « همفکری و همکاری

کند، ثواب و عقاب انسانی وقتی از طریق پیوند با دیگر اراده ها، در نظام ولایت اجتماعی بسط پیدا می 

آن نیز به نحو جمعی و مشاع محاسبه خواهد شد. مقصود از ثواب و عقاب مشاع این است که هریك 

از افراد جامعه به حسب سهم تأثیرش در فعل کل، در ثواب یا عقاب کل سهیم است. بنابراین در نظام 

« وحدت ترکیبی»ا به نحو هشود و مجموعه انسانت و کثرت جامعه توأمان ملاحظه میاجتماعی، وحد

حضور دارند که این امر در کلمات برخی علما همچون شهید مطهری)ره( و شهید صدر )ره( با بیان 

 1اصالت توأمان فرد و جامعه آمده است.

                                         
نیز افزوده شود « دعام نظام من». نگارنده معتقد است در علم اصول می بایست در کنار عام مجموعی و استغراقی و بدلی، 1

قابل شناسایی است. به عنوان مثال وقتی « اکثریت»و « جهت»یك مجموعه است و با دو شاخصه « کلیتّ»که ناظر به 

گوییم: کتاب اصول کافی حجت و معتبر است نه به نحو عام مجموعی است و نه استغراقی است بلکه مقصود این می

چنین اکثریت روایات آن معتبر است. همچنین براین اساس سنخ است که جهت و برآیند کلی آن حق است و هم

 جدیدی از قضایای منطقی نیز قابل تصور است. 
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سوال  1-اندکه عقاب و ثواب در فقه نظامات را نیز نقد کرده -فاضل  استاددر اینجا مناسب است از 

دانید، عقاب و ثواب این دانید و از سوی دیگر آن را مکلف میعه را اعتباری میشود: حضرتعالی که جام

پدید آمده از کل، عقاب و مکلف اعتباری چگونه است؟! اگر همان آحاد مکلفین بدون لحاظ روابط و آثار 

و اگر کرد  اند و تفاوتی با فقه فردی نخواهدها، مکلفصورت همان آحاد انسانشوند که در اینثواب می

اب و فرمایید، این دیدگاه به عقید آمده در بستر جامعه ملاحظه میها و روابط پدآحاد را در ضمن حیثیت

تماعی شود که حضرتعالی با آن مخالف کردید، هرچند هنوز تا مکلف اجثواب مشاع یا جمعی نزدیك می

 شود. د، مکلف واقع میموعه و نظام افراجامعه به عنوان یك مج فاصله دارد. در بیانی کاملتر،

 بخش سوم؛ بررسی اشکالات فرعی
 پاسخ به اشکال؛ حصر عقلی بین عینی و کفایی. 1

سنخ وجوب احکام و تکالیف اجتماعی در فقه نظامات نیز مورد نقد آقای فاضل قرار گرفته و 

متی در فقه تفاوت تکالیف اجتماعی و حکو 2اند.عینی و کفایی را حصر عقلی دانستهتقسیم واجبات به 

نظامات با واجبات عینی و کفایی در فقه موضوعات در این است که احکام فقه موضوعات یك عنوان 

گذارد چرا که صدق عنوان کلی بر مصادیقش برابر کلی را به نحو مساوی و برابر بر عهده مکلفین می

آنکه امتثال آنها با یکدیگر را به جا آورند بی« صلاه»بایست همه مکلفین می« صلّ »است، مثلا با خطاب 

ای از شود که مجموعههنگامی امتثال میارتباط و تقومی داشته باشد. اما در احکام فقه نظامات، تکلیف، 

 احد مرکب را پدید آورد. افعال مختلف اما هماهنگ بایکدیگر پیوند خورده و یك فعل و

                                         
نداریم! فعل یا فردی است یا جمعی که )مشاع( داریم ولی فعل مشاء  )مشاع( این هم یك حرف عجیب است ما ملك مشاء. »1

کنند سنخ حکم در فقه است. آنگاه تصریح می )مشاع( ر از فعل مشاءهر فرد به عنوان یك جزء در آن جمع قرار دارند و این غی

ای، از دیگران ساقط نظامات نه همچون واجب عینی است که همه افراد مکلف به انجام باشند و نه واجب کفایی که با انجام عده

گویند اینها از جهت ثواب و میدر آخر هم  ای از افعال به صورت هماهنگ منسجم متقوم به یکدیگر است.شود! بلکه مجموعه

برند ولی در فقه اند ثواب میای انجام دادند از دیگران ساقط است و آنها که انجام دادهعقاب فرق دارد، در واجب کفایی اگر عده

 . )جلسه دوم(« نظام به دلیل متقوم بودن افعال به یکدیگر، همه مکلفّین در عقاب و ثواب همدیگر شریکند

فقه نظامات چیز دیگری که خیلی مایه تعجب است این است که در فقه موجود واجبات یا عینی است یا کفایی؟ حال در در این . »2

گویند نه عینی است نه کفایی، در حالیکه کنید چیست؟ میها نگاه میفقه نظامات حکم این موضوعات را که من حیث المجموع به آن

  . )جلسه دوم(« گویند نه عینی است نه کفاییمیم است، واجب یا عینی است یا کفایی، حصر بین عینی و کفایی یك حصر عقلی مسل



 
 

   
 

85 

 شماره دوم

 بهار و تابستان 

1399 

 (،63: 1421)ن.ک. صدر،  زندل میرا مثا« توازن اجتماعی»لیف، )ره( برای این سنخ تکشهید صدر

بنابراین این سنخ از تکالیف از این منظر که کیفیت امثال مشابه و یکسانی ندارد، با دو واجب عینی و کفایی 

بنابراین تقسیم به واجب عینی و کفایی هرچند قسم ثالثی ندارد چرا که فعل یا بر همه  متفاوت است.

شود اما اساس این تقسیم، ثانی دارد؛ مکلفین، از دیگران ساقط میم بعض مکلفین الزامی است یا با انجا

است که مقتضای فقه فردی است؛ « تکلیف یکسان و مشابه»چرا که پیش فرض این تقسیم، خصوصیت 

یعنی چه آنجا که فعل بر همه مکلفین منجز است و چه اینکه با انجام برخی، از دیگران ساقط شود، فعل 

 وقتی یك تکلیف متوجه جامعه مثلاً  -گرفته شده است. در فعل حکومتی و نظام مند  به نحو برابر در نظر

آید و شود که از پیوند افعال مختلف پدید میف به نحو مشارکتی و جمعی واقع میامتثال تکلی -شودمی

یا ترک  ین فعل ترکیبی، انجامای تکلیف از دیگران ساقط شود فرض ندارد، البته در ااینکه با انجام عده

  گذارد، چنانچه عناصر یك نظام در ترابط دائمی با یکدیگر هستند.در کیفیت تکلیف دیگران تأثیر می ایی،عده

 پاسخ به اشکال؛ تزاحم دائمی. 2

اد کرده و آن را میان احکام در مقیاس حکومتی نیز انتق« تزاحم دائمی»فاضل به  استاد

میان احکام در مقیاس حکومتی این است که در « دائمیتزاحم »مقصود از  1اند.معماگونه دانسته

افعال حکومتی همواره خصوصیات تزاحم محقق است، یعنی فعلیت چند حکم که به دلیل ضعف 

بایست بستر در قدرت مکلف، امکان تحقق و امتثال همه آنها نیست. به عنوان نمونه حکومت می

یا سازد، از طرفی هم می بایست بستر ازدواج و تعلیم و تربیت را برای همه نوجوانان و جوانان مه

اشتغال و معیشت و.. را برای آنها هموار سازد اما مقدورات و بودجه آن محدود است و امکان 

بایست به اقتضای اهمیت، انتخاب کند و طبق منطق اینجا می تحقق همه این موارد نیست، در

از منظر حاکمیتی، دائمی است؛ یعنی خاصی بودجه و اعتبارات را تخصیص دهد. این تزاحم، 

همواره مقدورات حکومت نسبت به مطلوبات و بایسته هایش کمتر است و می بایست میان آنها 

 گزینش کند.

                                         
گویند در فقه موجود چون موضوعات را جدا جدا و عجیب این است که اصلاً در لابلای حرفها، معما اندر معما، می. »1

« أنقذ الغریق»در حال غرق شدن است آید، از یك طرف زنی اجنبیه کنید اینجا تزاحم اتفاقی به وجود میبررسی می

گوید از او اجتناب کن. تزاحم بین واجب و حرام ایجاد شده و باید گوید نجاتش واجب، اماّ حرمت مسّ این زن میمی

 .)جلسه دوم(« یقانون تزاحم را جاری کنیم ولی در فقه نظامات بین موضوعات تزاحم دائمی است نه اتفاق
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 پاسخ به اشکال؛ عدم امکان پاسخگویی فقه نظامات به نیازهای متغیر زمانه .3

ویی به نیازهای فاضل در برخی فرمایشات خود، اقتضای جامعیت اسلام و پاسخگاستاد 

تر این است که دانسته اند. البته بیان دقیق« امنظ»متغیر در شرایط زمان و مکان متغیر را نداشتن 

ایشان نظام ثابت و ایستا را در فقه نفی می کنند و تکامل نظام را به اقتضای عنصر زمان و مکان 

  1دانند.ضروری می

د با جامعه درحال تغییر و تحول ارتباط صحیحی اصل این نکته که نظام ثابت و ایستا نمی توان

برقرار کند صحیح و صائب است و نمی توان همواره یك الگوی ثابت را در شرایط متحول و 

های مطرح در فقه نظامات انیم، این نکته مورد توجه دیدگاهمختلف پیاده کرد. اما تا آنجا که می د

ده اند، به فقهی برای آن راهکاری ارائه کربوده است و هریك از صاحبان اندیشه نظام سازی 

)ن.ک. صدر،  را به همین منظور مطرح کرده است« منطقه الفراغ»)ره( ایده عنوان نمونه شهید صدر

 . (803]الف[: 1424

های اجتماعی با ملاحظه عناصر زمان و مکان و شرایط جامعه ضروری است اما تکامل نظام

بایست تصویری از ماعی موجود به سمت مطلوب باشد میهای اجتبرای اینکه سیر تحول نظام

بایست مستند به منابع دینی باشد. بدون ترسیم نظام مطلوب نظام مطلوب وجود داشته باشد که می

و مقصد قرار دادن آن در سیر تحولات اجتماعی، همواره خطر منفعل شدن از حوادث زمانه و 

نتیجه، عرفی شدن دین در مواجهه با گرفتار شدن در مصلحت سنجی های سکولار و در

ساختارهای مدرن در کمین نظام اسلامی خواهد بود. بنابراین هم وجود الگوی مطلوب مبتنی بر 

آموزه های دینی ضروری است و هم طراحی الگوی مقدور برای سیر از وضعیت موجوب به 

 سمت مطلوب.

                                         
تنها فقه ما در باب سیاست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد، دارای نظام خاصی نیست بلکه جامعیت اسلام  ما اساساً معتقدیم نه. »1

کند. چرا که از مقومّات هر نظامی، رعایت شرایط زمان و مکان و خصوصیاّت دیگر است. اقتضای عدم وجود نظام خاص را می

اشته باشد با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی، دست فقیه را برای اسلام برای اینکه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را د

توان بر بسترهای غربی در هر زمانی فائق آمد. به گذارد و با همین نظام است که میتنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان باز می

ها نباشد. قدرت و اشد تا مجالی برای سائر نظامنظر ما این فکر فاقد اعتبار است که بگوییم باید در سیاست نظام ثابت و معینّی ب

عظمت فقه در همین است که در هر زمان و مکاتی با توجهّ به مقتضای آن دوره و حتیّ با استفاده از تجربه و علم بشری بتواند از 

 . )جلسه اول(« مجموعه احکام و قواعد در هر بابی، نظام مخصوص آن زمان را ترسیم نماید
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 پاسخ به اشکال؛ اختلاف انظار در فقه نظامات. 3

فاضل به نظام سازی فقهی معطوف به اختلاف انظار در این موضوع  استادشکالات یکی از ا

  1است.

که هزار سال  -اختلاف نظر در همه علوم، امری رایج است کما اینکه در فقه و اصول موجود 

نیز فراوان است. طبیعی است به دلیل بدیع و نوپدید بودن مباحث فقه  -فقها روی آن کار کرده اند

دو اساساً غلط چرا که مقایسه این2اختلاف نظر زیاد باشد. اختلاف در تعریف بیع نباشدنظامات 

آید با تعریف از است؛ نظام سازی فقهی که یك نقطه عطف در تاریخ تکامل تفقه به حساب می

بیع چه جای قیاس است؟! علاوه بر اینکه در ساحت فکر و اندیشه اختلاف میان اندیشمندان 

ت، اختلاف میان آراء و انظار علما در چنین موضوعی که بدیع و نوین است، امری موجهّ اس

طبیعی است و نمی بایست این اختلاف ها، موجب تضعیف و تنقیص این عرصه گردد. در این 

اندیشی و پرهیز از قضاوت عجولانه و هم شرایط برخورد وزین علمی، گشودن باب گفتگو

تواند از طریق فضای تضارب فکر و ارهایی است که میت، از جمله راهکنسبت به دیگر نظریا

یی و اندیشه ها، نقاط قوت و ضعف نظریات را آشکار ساخته و جامعه علمی را به سوی همگرا

 تر رهنمون سازد. های کاملتفاهم بیشتر و تقویت اندیشه

)صدر،  داندمی )ره( به این مساله نیز اشاره داشته اند و اختلاف نظر را لازمه اجتهادشهید صدر

 .(446همان: 

                                         
روبنایی اقتصاد، در هر فرعی از آن مثل مالکیت خصوصی، احتکار، رشوه، معاملات حلال، معاملات  در مسائل. »1

شود به نظام رسید؟ اگر یك فقهی داشتیم که حرام و... اقوال و انظار فقهاء مختلف است، با اختلاف انظار چطور می

رسیم ولی با وجود بود بگوییم به نظام میاحکام واحدی داشت و هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتاً ممکن 

توانید با کنار اشکال بنده به آقایان این است شما چگونه می». )جلسه اول(« توانیم به نظام برسیم؟اختلاف چطور می

هم قرار دادن احکام، فقه نظامات درست کنید، در حالی که این احکام به اختلاف نظر مجتهدین مختلف است؟ یکی 

 .)جلسه سوم(« توانید از این نظام درست کنید؟گوید حرام، شما چطور میاجب است، دیگری میگوید ومی

  نظمی است، پس این اختلافات در فقه و اصول هم دال بر ضعف است؟سؤال: اگر وجود ده تعریف دال بر بی. »2

اند و با یی است که فقهاء نمودههاجواب: اختلاف در فقه و اصول دال بر ضعف نیست، تعابیر در تعریف بیع روی دقت

شان به هم ارتباط شان یکی است با یکی دو قید کم و زیادتر، اماّ در این ده تعریف کداموجود اختلاف در تعریف محور همه

کنند؟ یك کسی نظام را به مقاصد، دیگری به قواعد، آن یکی به مجموعه ساختارهای اجتماعی تعریف کرده است. پیدا می

 )جلسه سوم(« .تن با هم ارتباط دارد؟ عرض بنده وجود یك آشفتگی در تعریف نظام در کلمات آقایان اسشاکدام
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 هاود نظام در نظامپاسخ به اشکال؛ ضرورت وج. 4 

پاسخ اینکه  1ها، از دیگر اشکالاتی است که در نقد فقه نظامات بیان شده است.نسبت میان نظام

ای تعدادی از نظامات بایست نظم و نظامی برقرار باشد به گونهمیان مکتب یا نظامات مختلف نیز می

رسند و در نهایت همگی ذیل ساختار حکومت دینی و ظام شامل به انسجام و هماهنگی میك نذیل ی

 نظام ولایت فقیه به وحدت برسند. 

 .(337)ن.ک. صدر، همان:  )ره( به این مطلب نیز توجه داشته استشهید صدر

                                         
گویید ما نظام اقتصادی و در سیاست نظام سیاسی داریم، در قضاوت هم باید بگویید نظام شما وقتی در اقتصاد می. »1

های دین هستند نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیر مجموعه ها چهآید که خود این نظامقضایی داریم؟ باز این سؤال پیش می

گویید در خود اقتصاد نظام است باید در مرحله کلان آن هم باید یك طور که میهای دین است هماناگر زیر مجموعه

  )جلسه اول(« ست.نظامی باشد که این حرف قابل التزام نی
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